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سخن آغاز

اخلاق و مهرورزی

ــی فــردی و اجتماعــی اســت. تربیــت اســامی  ــی و کلیــدی تعال اخــاق یکــی از بنیان‌هــای اصل

ــات انســانی نشــانده اســت و »اخــاق  ــن ویژگــی اخــاق، آن را در صــدر صف ــا درک همی ــز ب نی

ــود. ــوب می‌ش ــلمان محس ــان مس ــر انس ــم نظی ــای ک ــی از جلوه‌ه ــامی« یک اس

اخلاق، حد و مرز نمی‌شناسد و می‌تواند آرمان هر جامعه رو به رشد و کمال‌گرایی باشد.

ــان اصلی‌تریــن جامعــه  نهادینه‌ســازی اخــاق اســامی امــری تربیتــی و آموزشــی اســت و نوجوان

ــد  ــران اســامی بای ــان ای ــا اخــاق اســامی محســوب می‌شــوند. نوجوان ــرای آشــنایی ب هــدف ب

ضمــن آشــنایی بــا ضــرورت و اهمیــت اخــاق اســامی، از آثــار و نتایــج آن در زندگــی فــردی و 

جمعــی نیــز مطلــع شــوند تــا بتواننــد از الگوهــای اخــاق اســامی در زندگــی خــود بهــره ببرنــد و از 

ــر ترویــج ناهنجاری‌هــا و بی‌اخلاقی‌هــا  ــرای مقاومــت و مصونیــت در براب ــه عنــوان عاملــی ب آن ب

اســتفاده کننــد.

فرهنــگ ایرانــی نیــز در کنــار دیــن مبیــن اســام، فرهنگــی انســان دوســتانه، اخلاقــی و فضیلــت 

محــور اســت و نوجــوان ایرانــی بــا علــم بــه ایــن مســاله بایــد خــود را متعهــد بــه حفــظ خصوصیــات 

فرهنگــی و تاریخــی‌اش بدانــد.

ــر  ــا 27 آذرمــاه، روز ولادت پیامب ــی کــه مصــادف ب ــم ایران ثبــت روز اخــاق و مهــرورزی در تقوی

اکــرم)ص( و هفتــه وحــدت اســت، نشــان از اهمیــت ایــن موضــوع در فرهنــگ ایرانــی دارد. چــرا 

ــار »اخــاق اســامی«  ــی در کن ــوان نمــادی از فرهنــگ و تمــدن ایران ــه عن کــه »مهــرورزی« ب

بــه عنــوان دســتاورد بــزرگ دیــن مبیــن اســام، دو بــال پــرواز انســان در مســیر معرفــت و کمــال 

ــن دو  ــایه ای ــز در س ــانی نی ــی و انس ــل اخلاق ــایر فضای ــه س ــوی ک ــه نح ــوند. ب ــوب می‌ش محس

ــود. ــد ب ــر خواهن ــاز، دســت یافتنی‌ت ــی ممت ویژگ

سردبیر
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در کنار باغی، شغالی خانه داشت. شغال هر روز از سوراخ دیوار به باغ وارد می‌شد و انگورها و میوه‌های زیادی را 
می‌خورد و آن‌ها را تباه می‌کرد تا جایی که باغبان از دست او به ستوه آمد. یک روز هنگامی که شغال در باغ بود، 
باغبان سوراخ دیوار را گرفت و شغال را در دام انداخت و با چوب بیهوشش کرد. شغال خود را به مردن زد و باغبان 
او را برداشته و از باغ بیرون انداخت. وقتی که شغال به خودش آمد، همسایگی باغ را ترک کرد و لنگان‌لنگان از آنجا 
دور شد و نزد گرگی رفت که با او آشنایی داشت و در بیشه‌ای زندگی می‌کرد. وقتی گرگ او را دید از علت ضعف 
و بیماری‌اش پرسید و شغال هم گفت: »دوستان طاقت شنیدن سرگذشت من را ندارند و اگر داستان خود را برای 
دشمنان خود بگویم دل آن‌ها نرم می‌شود و بر من می‌سوزد. با این‌همه من فقط آرزوی دیدار تو را داشتم و همیشه 
در خیال تو بودم و بعد از این‌همه مدت به دیدار تو موفق شدم.« گرگ هم گفت: »شاد آمدی و شادی‌ها آوردی، و 
کدام تحفه آسمانی با خوشحالی دیدن رویت برابری می‌کند که ناگهان جمال خود را بر ما بنمودی و اندوه از جبین 
من بگشادی؟« و با او مهربان و مهمان‌‌نواز بود. گرگ گفت: »من سه روز پیش شکار کرده و خورده‌ام و اکنون که 
مهمان عزیزی چون تو رسیده، غذایی نیست که برایت مهیا کنم. ناچار به صحرا می‌روم تا شاید بتوانم شکاری برایت 
بیاورم. شغال گفت: »من در این نزدیکی خری را می‌شناسم. می‌روم و او را با حیله در دام تو می‌اندازم تا چند روز 
خوراک ما را فراهم کند.« گرگ گفت: »اگر این کار را به‌عهده می‌گیری و سختت نیست، پس بسم‌ا...« شغال رفت 
و به نزدیک دهی رسید. خری را کنار در آسیا دید که خسته و فرومانده شده بود. نزدیک رفت و از حال و روزگارش 
پرسید و به او گفت: »ای برادر، تا کی می‌خواهی بنده آدمیزاد باشی و جان خود را در این عذاب فرسوده کنی؟« خر 
گفت: »هنوز برای رهایی چاره‌ای نیافته‌ام.« شغال گفت: »وطن من در مرغزاری بسیار سبز در این نزدیکی است. 
صحرایی است که از رنگین‌کمان رنگین‌تر است و از درندگان خالی است. اگر تصمیم بگیری، با هم به آنجا می‌رویم 
و با لذت و دوستی با هم زندگانی خود را به‌سر می‌بریم.« این سخنان برای خر خوشایند بود و با شغال همراه شد. 
شغال گفت: »من از راه دور آمده‌ام و خسته‌ام. اندکی من را بر پشت خود سوار کن تا هم استراحت کنم و هم زودتر به 
مقصد برسیم.« در راه، خر از دور گرگ را دید و با خود گفت: »ای نفس حریص، با پای خود به استقبال مرگ می‌روی 
و می‌‌خواهی خود را هلاک کنی.« در جای خود ایستاد و گفت: »ای شغال. اینک آثار آن صحرا را از دور می‌بینم و 
عطر گل‌ها به مشامم می‌رسد. اگر می‌دانستم وطنی به این تازگی و خرمی داری به یکباره به این‌جا می‌آمدم. امروز 
برمی‌گردم و فردا با وسایلم، به این‌جا می‌آیم. شغال گفت: »تعجب می‌کنم که نقد را به نسیه می‌دهی!« خر گفت: 
»راست می‌گویی. اما من از پدر پندنامه‌ای به ارث برده‌ام که همیشه با من است و شب‌ها موقع خواب زیر بالش خود 
قرار می‌دهم و بدون آن خواب‌های پریشان می‌بینم. آن را برمی‌دارم و با خود می‌آورم.« شغال با خود فکر کرد که اگر 
خر تنها برود دیگر برنمی‌گردد، بنابراین باید با او برگردم تا بتوانم او را با خود برگردانم. پس گفت: »حرف بسیار خوبی 
می‌زنی. زندگی بر طبق وصیت پدر، نشانه کفایت و لیاقت است. اگر از آن پندها چیزی به یاد داری به من نیز بگو تا 
از آن فایده ببرم.« خر گفت: چهار پند است: اول آنکه هرگز بی آن پند نامه مباش و سه دیگر بر خاطر ندارم که در 

حافظه من ایرادی هست. وقتی به آنجا رسم، از پند نامه برای تو می‌خوانم«. شغال گفت: »اکنون برویم و فردا به 
همین قرار بازگردیم.« خر روی به راه نهاد و با تعجیل تمام مانند حیوانات افسار گسسته و مرغ دام‌دریده مى 

رفت تا به ده رسید. خر گفت: »آن سه پند دیگر یادم آمد، آیا می‌خواهی که بشنوی؟« گفت: »بفرمای.« 
گفت:»پند دوم آن است که چون بدی پیش آید به بدتر از آن فکر کن. سوم آنکه دوست نادان بر 

دشمن دانا مگزین. چهارم آنکه از دوستی شغال و همسایگی گرگ برحذر باش.« شغال وقتی 
این سخن را بشنید، دانست که جای توقّف نیست. از پشت خر بجست و روی به فرار 

نهاد. سگانِ ده در دنبال او رفتند و خون آن بیچاره هدر گشت.

داستان‌های مرزبان‌نامه

شغال خر سوار
انتخاب حکایات:  سمیه محمدی

شماره صد وچهل
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متولد  تهران  در   1338 سال  در  زین‌الدین  مهدی  شهید 
ابیطالب  شد. در سن 23 سالگی فرماندهی تیپ 17 علی‌ابن 
علیه‌السلام را عهده‌دار شد. پس از مدتی، مدیریت و فرماندهی 
خود را در عملیات رمضان نشان داد. در عملیات دیگری به نام 
از بهترین فرماندهان کار خود  عملیات محرم، به‌عنوان یکی 
را انجام داد. پس از مدتی که تیپ 17 تبدیل به لشگر شد، 
مهدی فرمانده این لشگر شد. زمانی‌که رزمندگان اسلام جزایر 
ساله‌ای   23 جوان  فرمانده  از  دشمن  کردند،  آزاد  را  مجنون 
که باعث شکستشان شده بود با عنوان »خیبرشکن« نام برد. 

در آبان ماه سال 1363 به‌همراه برادرش مجید زین‌الدین که 
علی‌ابن ‌ابیطالب  لشگر   2 تیپ  عملیات  و  اطلاعات  مسئول 
راننده  حتی  منطقه،  به  رفتن  هنگام  رفتند.  سردشت  به  بود 
اگر  نیز گفتند: تو  از همراهان  پیاده کردند و به یکی  را  خود 
ما  اگر  اما  بدهیم.  نمی‌توانیم  را  بشوی، جواب عمویت  شهید 
این  را می‌توانیم بدهیم.  برادر شهید شویم جواب پدرمان  دو 
فرمانده جوان پس از سال‌ها حضور در جبهه پس از درگیری 
با نیروهای ضد انقلاب به همراه برادرش مجید زین‌الدین به 

شهادت رسیدند و نزد پروردگار خویش رفتند. روحش شاد! 
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در  حسی  شدم،  باردار  را  مهدی  که  وقتی  همان  از 
وجودم به من می‌گفت باید مراقب باشم؛ چیزی بیشتر از 
یک بارداری ساده. تمام فکر و ذکرم شده بود این بچه‌ای 
که توی دلم بود. هر غذایی نمی‌خوردم. هر جایی مهمانی 
نمی‌رفتم. قرآن خواندنم بیشتر شده بود و مرتب‌تر. وقتی 
قرآن می‌خواندم، انگار تنها نبودم، برای او می‌خواندم که 
یادم  شد.  بیشتر  مراقبت‌هایم  آمد،  به‌دنیا  وقتی  بشنود. 
نمی آید بی‌وضو به او شیر داده باشم. مواظب بودم چیزی 
این نوزاد کوچک را اذیت نکند. اگر خودم ناراحت بودم، 

سعی می‌کردم پیشش نروم. 
نه این که چون بچه‌ام بود ازش تعریف کنم، نه. من 
بچه‌های دیگری هم داشتم، اما از همان بچگی، حتی قبل 
از این‌که به مدرسه برود، می‌دیدم که چقدر زود مسایل 
گفتند  هم  معلم‌ها  مدرسه،  رفت  وقتی  می‌گیرد.  یاد  را 
درس،  سر  مدرسه  در  هیچ‌وقت  است.  باهوشی  بچه  که 
مشکلی نداشت. همیشه نمره‌هایش خوب بود، رتبه‌هایش 
نه،  بخواند.  را درس  وقتش  این‌که همه  نه  بودند.  عالی 
هوای  می‌کرد،  کمک  خانه  کار  توی  می‌کرد،  هم  بازی 
شد،  بزرگ‌تر  که  هم  کمی  داشت.  را  خواهرش  و  برادر 
رفت توی مغازه، کنار دست پدرش. صبح‌ها مدرسه بود 
و بعد از ظهرها مغازه. پدرش گاهی می‌گفت: به آمدنش 

عادت کرده‌ام. اگر مغازه نیاید، کارها لنگ می‌مانند.
آن موقع‌ها دوران مبارزه هم بود. حاج‌آقا هم یک مقدار 
از وقتش بیرون مغازه می‌گذشت؛ به جلسات و کارهای 
گروهی که داشتند. توی مغازه هم که کتاب‌های ممنوعه 
را می‌فروختند؛ رساله و کتاب‌های امام. تا این‌که بالاخره 

فهمیدند و حاج‌آقا را به کردستان تبعید کردند. 
مغازه را زیر نظر گرفته بودند، ولی مهدی کار پدرش 
نوارهای  امام را چاپ می‌کرد.  ادامه داد. اعلامیه‌های  را 
سخنرانی را تکثیر می‌کرد. جوان‌های محل را دور خودش 
جمع کرده بود و اعلامیه‌ها را لای کتاب‌ها پخش می‌کرد. 
نبودن مرد خانه در آن شرایط، خیلی برای من و بچه‌ها 
را  پدرش  جای  می‌توانست،  تا  مهدی  ولی  بود.  سخت 
بگذرد. در همان  به ما سخت  نمی‌گذاشت  و  پر می‌کرد 
آمد  که  نتایج  داد.  کنکور  و  گرفت  را  دیپلمش  شرایط 
خیلی‌ها تعجب کردند اما من نه. چون پسرم را می‌شناختم 
و می‌دانستم با همه گرفتاری که داشت، درس‌خواندن را 

فراموش نکرده است. پدرش چندبار پیغام فرستاد که به 
درست برس، به‌فکر مغازه نباش. اما مهدی رتبه چهارم 
پزشکی دانشگاه شیراز را گذاشت و گفت: امروز این مغازه 

سنگره، من هم باید سنگرم را حفظ کنم.
امام  مخصوصاً  بیت،  اهل  عزاداری  مراسم  جایی  اگر 
حسین، برگزار می‌شد و مهدی می‌فهمید دل توی دلش 
را  نمازهایش  بودم  داده  یادش  بچگی  از  برود.  که  نبود 
اول وقت بخواند. ولی خودم هم باورم نمی‌شد اینطور با 

روحش آمیخته شود.
از  قبل  ما.  پیش  می‌آیند  گاهی  دوستانش 
شهادتش کمتر، بعدش بیشتر. آن چیزی که 
می‌دانم  رزمنده  یک  لباس  در  مهدی  از  من 
بچه‌هاست. خب، حرف‌هایی  خاطرات همین 
که درباره مهدی می‌زنند زیاد است و من وقتی 
می‌شنوم، به‌عنوان مادرش، به‌عنوان کسی که 
احساس  داشته‌ام،  بزرگ‌کردنش  در  سهمی 
غرور می‌کنم. مثلًا وقتی می‌شنوم که فرمانده 
توی  رزمنده‌ها  پابه‌پای  و  نبوده  سنگرنشینی 

خط مقدم بوده یا این که برای شناسایی‌ها خودش می‌رفته 
توی خاک عراق، این‌ها همه مایه افتخار است.

به  یکدفعه  و  باشد  داشته  بچه‌هایی  چنین  آدم  وقتی 
دیگر  نیستند،  دنیا  این  توی  نیستند،  دیگر  که  بگویند  او 
و  بنشینی  بزنی،  حرف  آن‌ها  با  ببینیشان.  نمی‌توانی 
خب  ببینی،  را  زندگیشان  را،  خنده‌شان  را،  راه‌رفتنشان 
وقتی  هم  پیغمبر  حتی  می‌شکند.  کمرت  می‌شوی،  خرد 
فرزندش- ابراهیم- می‌میرد برایش گریه می‌کند چه برسد 
به ما. اما خدا خواست که من لااقل در آن زمان که خبر 
بتوانم مقاومت کنم. هرچند،  را شنیدم،  شهادت پسرهایم 
پدرشان همه سعی‌اش را به‌خرج داد که خبر را آرام ارام به 
من بگویند، ولی باز هم تحملی که در آن روزها، خدا به 
من داد، بیشتر شبیه یک معجزه بود. آن روز وقتی خیابان 
بودند  آمده  از مردمی که  بود  جلوی حرم سیاه‌پوش شده 
برای تشییع جنازه مهدی و مجید، توانستم برایشان حرف 
بزنم و بگویم که اگر به اندازه رگ‌های بدنم فرزند داشتم، 
نمی‌دانم،  کنم.  فدا  را  آن‌ها  اسلام  راه  در  بودم  باز حاضر 
هنوز هم نمی‌دانم آن صبر و تحمل را از کجا آوردم. گفتم 

که، بیشتر شبیه معجزه بود. 

شهید مهدی زین‌الدین 
به روایت مادر شهید

برگرفته از: 
کتاب تو که آن بالا نشستی؛ 

کتاب مهدی زین‌الدین
تهیه‌کننده: فرهاد بهاری
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بچگــی  همــان  از  مهــدی 
و  کنــد  کار  کــه  گرفــت  یــاد 
ــود  ــدا ب ــف خ ــد. لط ــت بکش زحم
کــه مهــدی بچــه نازپــرورده‌ای 
ــا  ــود. ب ــم ب ــک حال ــد. کم بارنیام
آن کــه مدرســه می‌رفــت، روزی 
چنــد ســاعت می‌آمــد دم مغــازه 
ــه  ــه هــم ب ــوی خان کمــک مــن. ت
اگــر  می‌کــرد.  کمــک  مــادرش 
خریــدی داشــتند، حتــی اگــر بهــش 
را  زنبیــل  بــاز هــم  نمی‌گفتنــد، 
برمی‌داشــت و می‌رفــت. نســبت 
بــه کوچکتریــن کارهــا احســاس مســئولیت می‌کــرد. 
ــج ســالش  ــادی داشــت. پن ــه زی ــدن علاق ــرآن خوان ــه ق ب
ــاز  ــود کــه می‌دیــدم وقتــی مــادرش روی ســجاده قــرآن ب ب
ــرآن  ــه کلمــات ق ــارش و ب ــی‌رود و می‌نشــیند کن ــد م می‌کن
ــوب و  ــت. خ ــاد گرف ــه زود ی ــد ک ــن ش ــد. همی ــگاه می‌کن ن
ــر  ــد ه ــزرگ ش ــه ب ــم ک ــی ه ــد. وقت ــرآن می‌خوان روان ق
ــرون  ــش بی ــرآن را از جیب ــرد، زود ق ــدا می‌ک ــه پی ــی ک وقت

مــی‌آورد و می‌خوانــد. 
ــگر  ــده لش ــتیم فرمان ــه نمی‌دانس ــا ک ــگ، م در دوران جن
اســت. فکــر می‌کردیــم مثــل همــه دوســتانش، یــک 
ــرف و  ــن ط ــش از ای ــد از ازدواج ــت. بع ــاده اس ــیجی س بس
ــار  ــک ب ــت. ی ــگر 17 اس ــده لش ــنیدیم فرمان ــرف ش آن ط
ــم  ــی ه ــد وقت ــود. چن ــگ شــده ب ــی تن ــش خیل ــادرش دل م
ــپاه  ــوی س ــتیم ت ــط می‌دانس ــتیم. فق ــری از او نداش ــود خب ب
دزفــول اســت. دو نفــری بــا مــادرش ســوار اتوبــوس شــدیم 
و راه افتادیــم ســمت دزفــول. پرســان پرســان مقــر ســپاه را 
ــم  ــد؟« مــن گفت ــم. دم در پرســیدند »چــکار داری ــدا کردی پی
ــد:  ــن جاســت؟ گفتن ــم. همی ــن کار داری ــدی زین‌الدی ــا مه ب

ــوی جلســه اســت. ت
ــه  ــاق جلس ــی از ات ــم. وقت ــرش ماندی ــاعتی منتظ ــک س ی
بیــرون آمــد و مــا را دیــد، چهــره‌اش بــاز شــد. آمــد و 
ــه احوالپرســی نکشــیده  ــان ب ــوز حرفم ــرد. هن دیده‌بوســی ک
بــود کــه گفــت: »مــن بایــد بــروم، منتظــرم هســتند.« پشــت 
ســر مهــدی رفتــم تــوی اتاقــش. داشــت وســایلش را جمــع 
می‌کــرد. دیــدم دوربینــش را هــم برمــی‌دارد. می‌خواســت بــه 
ــم.  ــرد. خداحافظــی کردی ــرود. کاری نمی‌شــد ک ــت ب ماموری
بوســیدمش و راه افتادیــم. همــان چنــد دقیقــه دیدنــش بــرای 

ــی دلتنگــی نمی‌کــرد.  ــا مدت ــود. دیگــر ت ــی ب ــادرش کاف م
ــر  ــت و ه ــر داش ــا پس ــود. دو ت ــادر ب ــره م ــی بالاخ ول
دوتایشــان جبهــه بودنــد. هرچقــدر هــم کــه تحمــل می‌کــرد 
ــرای خــود مــن هــم  یــک جایــی صبــرش تمــام می‌شــد. ب
ــی  ــم را مخف ــد نگرانی‌های ــره بای ــودم و بالاخ ــرد ب ــه م ک
می‌کــردم، کار ســاده‌ای نبــود. شــش هفــت ماهــی بــود کــه 
از مهــدی خبــری نداشــتیم. معمــولًا اگــر وقــت نمی‌کــرد بــه 
ــی  ــار تلفــن مــی‌زد. ول شــهر بیایــد لااقــل دوهفتــه‌ای یک‌ب
ــگر  ــن لش ــه تامی ــتیم. ب ــری ازش نداش ــچ خب ــه هی این‌دفع
ــه می‌شــناختم.  ــر کســی را ک ــه دوســتانش. ه ــگ زدم. ب زن
حــرف همه‌شــان یکــی بــود »حالــش خــوب اســت. نگــران 
نباشــید. همیــن دور و برهاســت.« ولــی چیــز بیشــتری 
نمی‌گفتنــد. همیــن بیشــتر نگرانــم می‌کــرد. احســاس 
ــد.  ــن بگوین ــه م ــد ب ــاده و نمی‌خواهن ــی افت ــردم اتفاق می‌ک
یــک روز بعــد از نمــاز در مغــازه نشســته بــودم. فکــر مهــدی 
دوبــاره آمــد ســراغم. دعــا کــردم و بــه خــدا گفتــم »خدایــا، 
مــن تحملــش را دارم. اگــر اتفاقــی بــرای پســر مــن افتــاده 
مــن را از بی‌خبــری نجــات بــده. خــودت هــم تحملــم را زیــاد 
کــن.« شــاید پنــج دقیقــه بیشــتر از ایــن حالــت نگذشــته بــود 
کــه در چهارچــوب مغــازه دیدمــش. بلنــد شــدم، رفتــم بغلــش 
کــردم. بعــد هــم افتــادم روی زمیــن و ســجده شــکر کــردم. 
ــون؟«  ــده آقاج ــی ش ــه؟ چ ــت: »چی ــتپاچه گف ــدی دس مه
گفتــم کــه در ایــن مــدت بــر مــن و مــادرش چــه گذشــته. 
ــاره بــه مــا داده. مــا از تــو  گفتــم: »مهــدی، خــدا تــو را دوب

دســت شســته بودیــم.«
ــاری کــه دیدمــش، ســه روز قبــل از شــهادتش  آخریــن ب
ــوردن  ــه خ ــک صبحان ــدازه ی ــه ان ــد. ب ــح زود آم ــود. صب ب
مانــد. مثــل همیشــه بی‌خبــر آمــد و بــا عجلــه رفــت، امــا آن 
ــش  ــتر ببینم ــتم بیش ــد. می‌خواس ــت بمان ــم می‌خواس روز دل
ــرده  ــودآگاه احســاس ک ــگار ناخ ــم. ان ــرف بزنی ــم ح ــا ه و ب
ــوی  ــت ت ــم. نشس ــی نداری ــن فرصت ــر چنی ــه دیگ ــودم ک ب
ماشــین. مــن هــم کنــارش نشســتم و گفتــم مســیری را بــا 

ــم.  ــو می‌آی ت
ــتم.  ــر نداش ــد خب ــرادرش مجی ــه از ب ــود ک ــی ب ــج ماه پن
ــر؟  ــه خب ــرادرت چ ــم« »از ب ــردم. گفت ــه ک ــن را بهان همی
ــزده؟  ــم ن ــن ه ــک تلف ــی ی ــت حت ــاه اس ــک م ــی ی می‌دان
تــو بزرگتــر او هســتی، بــه او بگــو لااقــل بــه فکــر مــادرش 
ــای  ــدام پ ــه م ــت دارد ک ــدر طاق ــر چق ــن زن مگ ــد. ای باش

ــیند؟« ــن بنش تلف

شهید مهدی زین‌الدین از زبان 
عبدالرزاق زین‌الدین، پدر شهید
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ــد نباشــید.  ــم. نگــران مجی ــه او می‌گوی گفــت: »چشــم. ب
ــا  ــک پ ــودش ی ــرای خ ــر ب ــت. او دیگ ــوب اس ــش خ حال

ــت.«  ــده اس رزمن
فــردای آن روز مجیــد آمــد. نمی‌دانــم بــا تلفــن یــا بیســیم 
بــه او خبــر داده بــود کــه مــا نگرانیــم و بایــد بــه قــم بیایــد. 
ــد  ــا، بع ــه م ــد. اول خان ــک روز نمان ــد هــم بیشــتر از ی مجی
ــی  ــرای خداحافظ ــگار ب ــه ان ــرش. آن بچ ــه خواه ــم خان ه
ــازه،  ــد دم مغ ــپاه آمدن ــای س ــد بچه‌ه ــود. دو روز بع ــده ب آم
تــا دیدمشــان دلــم لرزیــد. الکــی کــه نمی‌آمدنــد ســراغ آدم. 
حتمــاً خبــری داشــتند. حــالا از مجیــد یــا مهــدی. مِــن و مِــن 
ــزی  ــر چی ــم: »اگ ــده. گفت ــه ش ــد چ ــد. نمی‌گفتن می‌کردن

شــده، بگوییــد. مــن منتظــرش بــودم.«
ــتان  ــه بیمارس ــد ب ــده، بای ــروح ش ــد مج ــد: »مجی گفتن

برویــم.«
ــد  ــم. در راه گفتن ــم رفتی ــا ه ــدم و ب ــین ش ــوار ماش س
ــد؟«  ــا بدهی ــه م ــد ب ــد داری ــک عکــس از مجی ــا، ی »حاج‌آق
ــد؟  ــش را می‌خواهن ــود، عکس ــروح ش ــی مج ــر کس ــر اگ آخ

ــون.«  ــه راجع ــا الی ــا لله و ان ــم: »ان گفت
چیــزی نگفتنــد. سرشــان را انداختــه بودنــد پاییــن. گفتــم: 

»بایــد برویــم خانــه. ببینــم می‌توانــم پیــدا کنــم یــا نــه.« 
ــودم  ــب ب ــد مواظ ــازه بای ــدم. ت ــودم را نمی‌فهمی ــال خ ح
ــی رســیدم  ــادرش. وقت ــزی نفهمــد، مخصوصــاً م کســی چی
خانــه از خانــم پرســیدم آیــا عکــس تکــی از مجیــد دارد یــا 
نــه؟ و گفتــم یکــی از دوســتانم امشــب از شهرســتان می‌آیــد. 
ــد  ــر دارن ــک دخت ــتند. ی ــش هس ــم همراه ــواده‌اش ه خان
ــم  ــد. می‌خواه ــرای مجی ــم ب ــش را زده‌ای ــم حرف ــا ه ــه ب ک
ــم  ــدش. نمی‌دان ــا ببینن ــذارم ت ــه بگ ــش را روی تاقچ عکس
ایــن قصــه چطــور بــه ذهنــم رســید. امــا عکــس مجیــد پیــدا 
نشــد. انــگار همــه عکس‌هایــش را بــا خــودش جمــع کــرده 
بــود بــرده بــود. طــوری کــه خانــم نبینــد، عکــس دیپلمــش 

را کنــدم و بــا خــود بــردم. 
در راه کــه برمی‌گشــتیم یکــی از بچه‌هــای ســپاه پرســید: 

»حاج‌آقــا، حــالا اگــر مجیــد نباشــد و مهــدی باشــد چــه؟«
ــا پســرم را فرســتاده‌ام در راه خــدا  ــن هــر دوت ــم: »م گفت
ــتم.  ــت شس ــر دو دس ــان، از ه ــی فرستادمش ــد. وقت بجنگن
حــالا هــم هــر چــه خــدا مقــدر کنــد مــا تســلیم هســتیم.«
گفــت: »حــاج آقــا، خــدا هــر دوتایشــان را از شــما قبــول 

کــرده اســت.«
برگرفته از: 
کتاب سر دلبران)کنگره شهید سردار پاسدار مهدی زین‌الدین(
کتاب تو که آن بالا نشستی
کتاب مهدی زین‌الدین
تهیه‌کننده: فرهاد بهاری

بخشی از 

وصیت‌نامه شهید 

مهدی زین‌الدین

اولین شرط لازم برای پاسداری 
از اسلام، اعتقاد داشتن به 

امام حسین)ع( است. هیچ‌کس 
نمی‌تواند پاسداری از اسلام 

کند در حالی‌که ایمان و یقین به 
اباعبدالله‌الحسین)ع( نداشته باشد. 

اگر امروز ما در صحنه‌های پیکار 
می‌رزمیم و اگر امروز ما پاسدار 

انقلابمان هستیم و اگر امروز 
پاسدار خون شهدا هستیم و اگر 

مشیت الهی بر این قرار گرفته 
که به‌دست شما رزمندگان و ملت 

ایران، اسلام در جهان پیاده شود و 
زمینه ظهور حضرت امام زمان)عج( 
فراهم گردد، به‌واسطه عشق، علاقه 

و محبت به امام حسین)ع( است. 
من تکلیف می‌کنم شما »رزمندگان« 
را به وظیفه عمل‌کردن و حسین‌وار 
زندگی کردن. در زمان غیبت کبری 

به کسی »منتظر« گفته می‌شود 
و کسی می‌تواند زندگی کند که 

منتظر باشد، منتظر شهادت، منتظر 
ظهور امام زمان)عج(. خداوند امروز 

از ما همت، اراده و شهادت‌طلبی 
می‌خواهد.
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ــرش  ــه پس ــد. ب ــارت دی ــار خس ــزار دین ــود ه ــای خ ــی از تجارت‌ه ــی در یک بازرگان
ــی.  ــه کســی بگوی ــادا ب ــن موضــوع را پنهــان کــن، مب ــت: ای گف

ــده  ــم فای ــی می‌خواهــم بدان ــم. ول ــت اطاعــت می‌کن ــدر! از فرمان ــت: ای پ پســر گف
ایــن نهانــکاری چیســت؟

ــماتت  ــری ش ــال و دیگ ــارت م ــی خس ــود. یک ــا نش ــت دو ت ــا مصیب ــت: ت ــدر گف پ
ــران ــایه و دیگ همس

مگوی اندوه خویش با دشمنان
که لاحول گویند شادی‌کنان

از یکــی از حکیمــان فرزانــه شــنیدم کــه می‌گفــت: کســی کــه 
در میــان ســخن دیگــران، حــرف بزنــد و هنــوز ســخن دیگــری 
ــی  ــه جهــل و نادان ــاً ب ــد قطع ــه اتمــام نرســیده ســخن بگوی ب

خــود اقــرار نمــوده اســت. 

سخن را سر است ای خداوند و بن
میاور سخن در میان سخن

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش
نگوید سخن تا نبیند خموش

پرهیز از شماتت 
دشمن

پرهیز از سخن گفتن در 
میان سخن دیگران

ان
ست

 گل
ی

ها
ان‌

ست
دا

حکایات و 
پندهایی از 
گلستان سعدی
تهیه‌کننده: امیر زندی
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ــا بــک نفــر کافــر منکــر،  بیــن یکــی ازعلمــای برجســته ب
ــم از  ــث عال ــط بح ــی در وس ــث رخ داد. ول ــره و بح مناظ
مناظــره دســت کشــید و از ادامــه مناظــره خــودداری کــرد. 
از او پرســیدند: تــو بــا آن‌همــه علــم و فضل،چــرا در برابــر 

بی‌دینــی عقب‌نشــینی کــردی؟
در پاســخ گفــت: علــم مــن از قــرآن و حدیــث پیامبــر )ص( 

و گفتــار بــزرگان علــم و دیــن اســت. 
ولــی ایــن کافــر، قــرآن و حدیــث و گفتــار بــزرگان را قبــول 
ــن  ــرای م ــر او ب ــن شــنیدن کف ــدارد و نمی‌شــنود، بنابرای ن

چــه ســودی دارد؟

آن کس که به قرآن و خیر زو نرهی
آنست جوابش که جوابش ندهی

شــاعری نــزد امیــر دزدهــا رفــت و او را بــا اشــعار خــود ســتود. امیــر دزدهــا 
دســتور داد تــا لبــاس او را از تنــش بیرون‌آورنــد و او را برهنــه از ده بیــرون 
ــا  ــرمای زمســتان ب ــاعر بیچــاره در س ــد، ش ــرا ش ــر اج ــتور امی ــد. دس کنن
ــال  ــه دنب ــگ‌های ده ب ــان س ــن می ــد. در ای ــارج ش ــه از ده خ ــدن برهن ب
ــود  ــا را از خ ــردارد و آن‌ه ــن ب ــنگ از زمی ــت س ــد. او می‌خواس او می‌رفتن
دور ســازد. ســنگی را دیــد کــه در زمیــن یــخ بســته بــود، دســت بــرد تــا 

مرا به خیر 
تو امیدی 

نیست، شر 
مرسان

خاموشی در برابر 
ستیزه‌جویان لجوج

ســنگ را از زمیــن بــردارد امــا ســنگ بــر اثــر یخ‌زدگــی از زمیــن جــدا نمی‌شــد. از جــدا کــردن ســنگ 
عاجــز و ناامیــد شــد و گفــت: مردمــان ایــن ده چقــدر بــدذات هســتند کــه ســگ را بــرای آزار مــردم رهــا 

ــته‌اند! ــن بس ــنگ را در زمی ــد و س کرده‌ان
امیــر دزدهــا از دریچــه اتاقــش ســخن شــاعر را شــنید و خندیــد و گفــت: ای حکیــم، از مــن چیــزی بخــواه 

تــا بــه تــو بدهــم. 
شــاعر گفــت: مــن لبــاس خــود را می‌خواهــم. از عطــای تــو بــه همیــن خشــنودیم کــه مــا را بــرای رفتــن 

از اینجــا آزاد بگــذاری.
امیدوار بود آدمی به خیر کسان

مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان
دل امیــر دزدهــا بــه حــال شــاعر بینــوا ســوخت. لبــاس را بــه او بازگردانیــد. به‌عــاوه روپــوش پوســتینی 

بــا چنــد درهــم نیــز بــه او بخشــید.
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ــا آب  ــا ب ــی از چیزه ــه خیل ــد ک ــت بدانی ــب اس جال
ــار  ــوری رفت ــب ط ــرا آب اغل ــوند. زی ــس نمی‌ش خی
می‌کنــد کــه گویــی پوســتی روی آن شــیء کشــیده‌اند. 
ــد  ــرب باش ــه چ ــطحی ک ــل از روی س ــن دلی به‌همی
فــرو می‌ریــزد یــا به‌صــورت قطره‌هایــی روی آن 
باقــی می‌مانــد. فقــط هنگامــی کــه صابــون یــا 
ــش  ــود آب پخ ــه ش ــه آب اضاف ــری ب ــوینده دیگ ش
ــطح  ــر روی س ــی، ب ــردن چرب ــا حل‌ک ــود و ب می‌ش
ــه  ــت ک ــادی اس ــالیان زی ــا، س ــیند. صابون‌ه می‌نش
ــد و  ــرار می‌گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــان‌ها م ــط انس توس
امــروزه یکــی از شــاخص‌های بهداشــت و ســامت در 
هــر خانــه‌ای، وجــود انــواع صابون‌هــا اســت. امــا ایــن 

ــود؟ ــه می‌ش ــه تهی ــوینده چگون ــاده ش م

روش تهیه صابون 
همــه صابون‌هــای دستشــویی بــا اضافه‌کــردن 

دانستنی‌ها: 
تاریخچه صابون

امین نوری

ــوی  ــای ق ــک قلی ــه ی ــی ب ــا حیوان ــی ی ــن گیاه روغ
ســاخته می‌شــوند. ایــن کار در دمــا و فشــار بــالا 
ــون و  ــرد. آنچــه حاصــل می‌شــود صاب صــورت می‌گی
مــاده دیگــری بــه نــام گلیســرین اســت. گلیســرین را 
بــا یــک محلــول غلیــظ نمــک جــدا می‌کننــد. ســپس 
ــد. در  ــزن می‌ریزن ــتگاه هم ــذاب را در دس ــون م صاب
آن‌جــا عطــر، مــواد نگهدارنــده یــا رنــگ بــه آن اضافــه 

می‌کننــد.
بالاخــره صابــون مــذاب را ســرد می‌کننــد و در 
بــرش  یــا  می‌کننــد  قالب‌گیــری  معینــی  انــدازه 
ــک  ــر ی ــی ه ــی و حیوان ــای گیاه ــد. روغن‌ه می‌دهن
ــد و  ــل می‌کنن ــا منتق ــه صابون‌ه ــود را ب ــواص خ خ
بدینوســیله صابــون مصــرف متفاوتــی پیــدا می‌کننــد. 
عــاوه بــر مــواد اصلــی تشــکیل‌دهنده صابــون، 
اســتفاده از برخــی عصاره‌هــای گیاهــان یــا مــواد 
شــیمیایی دیگــر نیــز باعــث خاصیــت متفــاوت صابــون 
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ــرای  ــاوت ب ــی متف ــه صابون‌های ــا جایی‌ک ــود؛ ت می‌ش
پوســت‌های مختلــف، موهــا، رختشــویی، شســتن 

زمیــن و ... ســاخته می‌شــوند. 
ــی  ــه ســه دســته کل ــوان ب ــواع صابون‌هــا می‌ت از ان
جامــد )قالبــی(، خمیــری و مایــع اشــاره کــرد. تفــاوت 
ــی  ــاده قلیای ــوع م ــع در ن ــد و مای ــای جام صابون‌ه
استفاده‌شــده در تــر کیــب آن‌هــا اســت. چنانچــه 
مــاده قلیایــی استفاده‌شــده در ترکیــب صابــون، ســدیم 
هیدروکســید باشــد صابــون حاصــل جامــد و چنانچــه 
ــد  ــید باش ــیم هیدروکس ــی پتاس ــی مصرف ــاده قلیای م

ــود.    ــد ب ــع خواه ــون حاصــل مای صاب

معایب صابون
صابون‌هــا چنــد عیــب دارنــد؛ یکــی این‌کــه در آبــی 
کــه کمــی اســیدی باشــد اثــر ندارنــد و مهم‌تــر آن‌کــه 
ــخت  ــد. آب س ــه‌کار نمی‌آین ــم ب ــخت« ه در آب »س
مقــدار زیــادی نمک‌هــای کلســیم و منیزیــم دارد کــه از 
طریــق ســنگ‌های درون خــاک در آن حــل می‌شــوند. 
ــی«  ــم »کف ــیم و منیزی ــای کلس ــا نمک‌ه ــون ب صاب
ــی دور وان  ــورت حلقه‌های ــه به‌ص ــد ک ــکیل می‌ده تش
ــه‌ای  ــروف شیش ــفیدی روی ظ ــازک و س ــطح ن ــا س ی

ــوب  ــن عی ــی ای ــوینده‌های مصنوع ــود. ش ــده می‌ش دی
ندارنــد و در بســیاری مــوارد جانشــین صابــون  را 
امــروزه صابون‌هــای مخصــوص  البتــه  و  شــده‌اند 

ــوند.  ــاخته می‌ش ــز س ــخت نی ــای س آب‌ه

تاریخچه صابون
ــار مصریــان در  ــه احتمــال زیــاد صابــون را اولین‌ب ب
دره نیــل ســاختند. در حــدود 600 ســال پیــش از میلاد 
ــواحل  ــه س ــازی را ب ــن صابون‌س ــی ف ــان فینیق ملوان
مدیترانــه بردنــد. در قــرن اول میــادی بهتریــن 
ــده  ــز و خاکســترهای به‌دســت آم ــی ب ــون از چرب صاب
ــش  ــام آلِ ــه ن ــت ب ــی درخ ــوب نوع ــوزاندن چ از س

می‌آمــد. به‌دســت 
تــا پایــان قــرن هجدهــم صابــون را از چربــی 
در  می‌کردنــد.  تهیــه  چــوب  خاکســتر  و  حیوانــی 
به‌جــای  می‌تــوان  کــه  معلــوم شــد  همان‌موقــع 
خاکســتر چــوب از ســود ســوزآور کــه قلیــای حاصــل از 
نمــک معمولــی اســت اســتفاده کــرد. در همیــن زمــان 
ــن  ــون، روغ ــن زیت ــر روغ ــی نظی ــای گیاه روغن‌ه
نخــل، روغــن نارگیــل، روغــن کنجــد  و روغــن ســویا 

جانشــین روغن‌هــای حیوانــی شــدند.
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ــر شــهید  ــرادر کوچکت ــن، ب ــد زین‌الدی مجی
مهــدی زین‌الدیــن، در ســال 1343 در تهــران 
ــرادرش مهــدی در  ــد شــد. او به‌همــراه ب متول
ــد،  ــه خداون ــق ب ــار از عش ــواده‌ای سرش خان

ــد.  ــت ش ــت تربی ــرآن و اهل‌بی ق
پــس از پیــروزی انقــاب، بــا بــرادرش 
مهــدی در مبــارزات علیــه رژیــم وقــت 
همراهــی می‌کــرد. اعلامیه‌هــا و نوارهــای 
توزیــع  را  )ره(  خمینــی  امــام  ســخنرانی 
و  خیابانــی  درگیری‌هــای  در  و  می‌کــرد 

تظاهــرات شــرکت داشــت. 
پــس از پیــروزی انقــاب، بــا شــروع جنــگ 
ــت و  ــن ننشس ــه زمی ــم ب ــاز ه ــی، ب تحمیل
ــه  ــران، ب ــزرگ ای ــردان ب ــا دیگــر م همــراه ب
ــا حضــور در  ــاع از ســرزمینش پرداخــت. ب دف
جبهه‌هــای مختلــف و دفــاع از مرزهــای 
بــه  متجــاوز،  دشــمن  برابــر  در  کشــور 
عضویــت ســپاه پاســداران درآمــد و در لشــگر 
علی‌ابــن ابیطالــب کــه بــرادرش مهــدی 
ــه فعالیــت کــرد و  ــود شــروع ب ــده آن ب فرمان
ــد  ــه در بع ــی ک ــادت‌ها و توانایی‌های ــا رش ب
رزمــی از خــود نشــان داد فرماندهــی تیــپ 2 

ــت.  ــده گرف ــگر را به‌عه ــن لش ای
پــدر  مجیــد،  جبهه‌رفتــن  خصــوص  در 
ــه  ــی ب ــدی از بچگ ــد و مه ــد: مجی می‌گوی
ــان  ــت فرم ــد و پش ــد بودن ــی علاقمن رانندگ
تعلیمشــان  می‌بــردم  خــودم  می‌نشســتند. 
نــوری  آیــت‌الله  مرتبــه  یــک  مــی‌دادم. 
ــد جبهه‌هــای  ــم داشــتند برون ــی تصمی همدان

سیما عبدی

شهید جوان: 

مجید زین‏الدین
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ــش  ــد دل ــد. مجی ــه بدانن ــت بقی ــازی نیس نی
ــه  ــد ک ــه باش ــام و خالصان ــت بی‌ن می‏خواس

ــد. ــم ش ــور ه ــن ط همی
مجیــد در بســیاری از عملیات‌هــا ایثــار 
و شــهامت خــود را نشــان داده بــود. او در 
بــه همــراه  ایــران،  ماموریتــی در غــرب 
ــه  ــت رفت ــه سردش ــه ب ــدی ک ــرادرش مه ب
ــد  ــای ض ــا نیروه ــری ب ــی درگی ــد ط بودن
ــه  ــار گلول ــت و انفج ــر اصاب ــر اث ــاب ب انق
ــه  ــد ب ــه ماشــینی کــه در آن بودن آر‌پی‌جــی ب

شــهادت رســیدند. 
 مادر مجید می‌گوید:

»فاصلــه ســنی آقــا مهــدی و مجید 5 ســال 
بــود. ایــن دو بــرادر خیلــی همدیگر را دوســت 
ــا  ــار ب ــک ب ــی ی ــدارم حت ــاد ن ــه ی داشــتند. ب
هــم دعــوا کــرده باشــند. هــم شــجاع و نترس 
بودنــد، هــم حرف‌شــنو. کافــی بــود کــه 
کاری را یــک بــار بــه آن هــا بگوییــم، دیگــر 
ــد. ــام می‌دادن ــب انج ــان مرت ــه خودش همیش

نمــاز  ســالگی  چهــار  از  مجیــد  آقــا 
هــر  بــودم،  کــرده  عــادت  می‌خوانــد. 
ــرد  ــام می‌ک ــا س ــه ت ــد خان ــت می‌آم وق
ــده‌ای؟«  ــاز خوان ــد، نم ــا مجی ــم: »آق می‌گفت
ــت  ــر وق ــی ه ــد از مدت ــه. بع ــت: بل می‌گف
وارد خانــه می‌شــد، بــا لهجــه‏ شــیرین و 
کودکانــه‌اش بــا صــدای بلنــد می‌گفــت: 
»ســام مجیــد جــان نمــازت را خوانــده‏ای؟ 
بلــه مــادر جــان خوانــده‏ام« و فضــای خانــه 

را پــر می‌کــرد از خنــده.

غــرب، بــرای سرکشــی از رزمنــدگان اســام. 
ــب  ــود. داوطل ــالش ب ــع 15 س ــد ان‌موق مجی
ــرد.  ــان را بب ــده ایش ــین بن ــا ماش ــه ب ــد ک ش
قــرار بــود چنــد روزه برگردنــد. آیــت‌الله نــوری 
همدانــی برگشــتند، مجیــد مانــد. چنــد مــاه... . 
مجیــد زین‌الدیــن در میــان رزمنــدگان 
چهــره‌ای محبــوب و در عین‌حــال فروتــن 
بــود. یکــی از همرزمــان و دوســتان بــرادرش 
ــا  ــود. آق ــال 60-61 ب ــد: س ــدی، می‌گوی مه
ــود و  ــده‌رو ب ــدم. خن ــاد دی ــد را در مهاب مجی
ــی  ــت. خیل ــی داش ــت خاص ــره‌اش جذابی چه
ــد. در آن  ــر می‌آم ــم به‌نظ ــت و محک باصلاب
ــتان،  ــای کردس ــر درگیری ه ــرایط نفس‌گی ش
ــای  ــتان و جبهه‌ه ــور در کردس ــختی حض س
غــرب، آن‌هــم در آن برهــه از زمــان کــه ضــد 
انقــاب بــه دردناک‌تریــن شــکل، رزمنــدگان 
ــان  ــت ایش ــاند. آن‌وق ــهادت می‌رس ــه ش را ب
آمــده بــود آن‌جــا، بــدون این‌کــه کســی 
بفهمــد بــرادر آقامهــدی اســت، مشــغول 
ــه خدمــت؛ مثــل یــک بســیجی  ــود ب شــده ب
ــا آقامهــدی دوســتی  ــام و نشــان. مــن ب بی‌ن
ــد را دورادور  ــی آقامجی ــتم ول ــه داش صمیمان
را  او  فهمیــد  کــه  همیــن  می‌شــناختم. 
شــناختم، دیگــر جلــوی چشــمم آفتابــی نشــد. 
او حتــی قبــل از شــهادتش، زمانــی کــه بــه 
ــوم  ــش را از آلب ــود، عکس‌های ــه ب ــه رفت خان
ــهرت  ــیر ش ــت اس ــود. می‌‌خواس ــته ب برداش
نشــود و بــا خلــوص بیشــتر بــه جبهــه بــرود. 
داشــت حــالا کــه خــدا می‌دانــد،  بــاور 

منابع:
کتاب برادر فداکارش، نویسنده 

حسین کاجی، 
انتشارات حدیت نینوا، 1389

sahebzaman.org
shakhsiatnegar.com



16

بوژان

اشتبین

اورامان تخت

روســتای بوژان در شــمال شــرقی نیشــابور 
قــرار گرفتــه اســت. روســتا در شــیبی 
ــچ در  ــای پی ــده و کوچه‌ه ــا ش ــم بن ملای
ــادی  ــی زی ــه آن زیبای ــش ب ــچ و نامنظ پی
ــل  ــه دلی ــتا ب ــن روس ــت. ای ــیده اس بخش
ــیه‌های  ــار و حاش ــا، آبش ــات، باغ‌ه ارتفاع
ــم  ــز مه ــی از مراک ــه یک ــای رودخان زیب
ــای  ــت. در انته ــابور اس ــگری نیش گردش
روســتا، دره‌ای بــزرگ و در امتــداد دره هــم 
رودخانــه بــوژان و آبشــار زیبــای آن قــرار 

ــد.    دارن

این روستا که در شهرستان جلفا قرار دارد مانند 
نگینی سبز زیر آسمان صاف استان آذربایجان 
و  شمال  از  ارس  رودخانه  می‌درخشد.  شرقی 
رودخانه هراس از شرق آن می‌گذرد. روستای 
به‌فرد  منحصر  روستای  چند  از  یکی  اشتبین 
آذربایجان شرقی است که شکل خاصی دارد 
همگان  چشم  آن  خاص  معماری  و  شکل  و 
می‌شود  گفته  می‌کند.  جذب  خود  به‌سوی  را 
این روستای سرسبز در زمان های بسیار قدیم، 
کسی  کمتر  و  است  داشته  مانند  قلعه  حالتی 

می‌توانسته است به آن دسترسی پیدا کند.

شرقى  جنوب  در  تخت  اورامانات  روستای 
شهر مریوان در استان کردستان قرار دارد. 
در این روستا حیاط هر خانه، بام خانه دیگر 
است و برای همین آن را هزار ماسوله هم 
ماسوله  همانند  آن  معمارى  زیرا  م‌ىنامند، 
به  و  سنگ  با  روستا  این  خانه‌هاى  است. 
کنار  در  شده‌اند.  ساخته  پلکانى  صورت 
پرآب،  چشمه‌های  روستا،  خاص  معماری 
پیر  مسجد  و  مقبره  وجود  و  خاص  مراسم 
شالیار هم نشانگر اهمیت این منطقه است.  
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سیاه بند

هجیج

 اسپیدان

سیاه‌بند در کوهپایه البرز در 30کیلومتری شرق 
است.  واقع شده  رود سیاهرود  کنار  در  و  تهران 
روستا در حد فاصل سه کوه رنگی آق‌داغ، قره‌داغ 
و قرمزداغ قرار گرفته است. بنیانگزاران سیاه بند که 
در  را  روستا  است،  از 300سال  بیش  آن  قدمت 
دامنه قره داغ و بر روی یک صخره بسیار عظیم بنا 
نهادند که داش محله‌سی )محله سنگ( نام گرفت. 
این صخره عظیم در میان روستا که چشمه‌ای از 
دل آن جاری بود، یکی از جاذبه‌های طبیعت زیبا، 
متنوع و دل‌انگیز منطقه سیاه‌بند به‌شمار می‌رفت 
که امروزه با مهاجرت و ساخت‌وساز بی‌رویه، بافت 

قدیمی خود را از دست داده است.

انگیزترین  شگفت  از  هجیج  روستای 
کیلومتری   25 در  جهان  روستاهای 
از  مجموعه‌ای  دارد.  قرار  پاوه  شهرستان 
خیابان‌های نیم‌دایره و ردیف ساختمان‌هایی 
که رویشان به سمت رودخانه سیروان است. 
پلکانی  به صورت  نیز  روستا  این  خانه‌های 
ساخته شده و پشت بام هر خانه، حیاط خانه 
مایحتاج  روستا،  این  مردم  است.  دیگری 
خوراک  لباس،  گیوه،  قبیل  از  خود  روزانه 
تهیه  خودشان  را  زندگی  ملزومات  سایر  و 

می‌کنند.  

اسپیدان روستایی گردشگری در خراسان شمالی 
از توابع شهرستان بجنورد است. این روستا حدود 
هشت قرن قدمت دارد و زیارتگاهی به نام امامزاده 
روستا،  این  در  دارد.  قرار  آن  در  »محمدباقر« 
درختان صندل با تنه‌های قطور، دره‌ها، آبشارها 
و قلعه‌های زیبا و نادر قرار دارند. این روستا، در 
میان دره‌ای زیبا قرار گرفته و بافت پلکانی دارد. 
در غرب آن تاش‌قلعه یک دیوار صخره‌ای است و 
برج‌های قاری‌مالاق و قارقه هم برج‌های قدیمی 
سنگی در اطراف روستا هستند که هنور قسمتی 

از پایه‌های آن‌ها باقیمانده است.   

17 شماره صد وچهل
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تهیه کننده: سمانه مهربانی

 پیکره
 زئوس در
المپیا
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ــه  ــار واقع ــال یک‌ب ــار س ــر چه ــتان در ه ــان باس در یون
شــگفت‌انگیزی به‌وقــوع می‌پیوســت. جوانــان آتنــی، 
اســپارتی و مــردان جــوان از سراســر یونــان عبــور 
می‌کردنــد و خــود را بــه »المپیــا« می‌رســاندند کــه 
یکــی از عبادتگاه‌هــای »زئــوس«  در شــمال غربــی آتــن 
ــی  ــا زمان ــا می‌شــد و ت ــزرگ برپ ــود. در آنجــا جشــنی ب ب
ــراف  ــم در اط ــح ه ــود، صل ــرار ب ــن برق ــن جش ــه ای ک
ــرکت‌کنندگان  ــام ش ــود و تم ــرار ب ــگاه برق ــن پرستش ای
ــق  ــا آزادی مطل ــه المپی ــد ب ــت و آم ــرای رف ــن ب در جش
ــتور  ــه دس ــن ب ــن جش ــان، ای ــده یونانی ــه عقی ــتند. ب داش

ــود.  ــته ب ــه خواس ــد و او این‌گون ــا می‌ش ــوس برپ زئ

اولین بازی‌های المپیک
ــر  ــاد و ه ــل از می ــال 776 قب ــار در س ــتین ب ــرای نخس ب
ــه  ــد ک ــا می‌ش ــی برپ ــن بزرگ ــار جش ــال یک‌ب ــار س چه
ــه  ــود را ب ــای خ ــی ج ــم مذهب ــال و مراس ــی آن اعم ط
مبــارزات نمایشــی ورزشــی ســخت مــی‌داد. ایــن جشــن‌ها 
»بازی‌هــای المپیــک« نــام گرفــت و فاصلــه زمانــی 
ــال‌ها  ــن س ــی ای ــاس زمان ــوان مقی ــازی به‌عن ــان دو ب می
ــی از  ــام یک ــه ن ــاد ب ــر المپی ــد. ه ــده ش ــاد« نامی »المپی
ــد.  ــذاری می‌ش ــک نامگ ــابقات المپی ــن مس ــدگان آخری برن
ــه  ــاً فاصل ــود، مث ــرار ب ــم برق ــن رس ــم ای ــروزه ه ــر ام اگ
زمانــی بیــن بازی‌هــای المپیــک 1984 و 1988 به‌نــام 
شــناگر آلمانــی المپیــاد »مایــکل گــروس« نامیــده می‌شــد.   
المپیــک در ســطح کوچــک و  بازی‌هــای  نخســتین 
ــای  ــان آبادی‌ه ــط جوان ــد و فق ــرا می‌ش ــدودی اج مح
ــد  ــای تپه‌هــا و بیشــه‌های مقــدس می‌آمدن ــه پ اطــراف ب
ــاختمان‌های  ــا س ــد. تنه ــی کنن ــود را ارزیاب ــدرت خ ــا ق ت
موجــود ســاختمان مخصــوص آتــش المپیــک و معبــدی 
ــراب  ــک مح ــن ی ــرش و همچنی ــوس و همس ــرای زئ ب
کوچــک بودنــد. ســیصد ســال بعــد ایــن مســابقات تبدیــل 
بــه مهم‌تریــن و بــا ارزش‌تریــن مســابقات ورزشــی شــده 
ــد. در ایــن شــهر بناهــای مســکونی وجــود نداشــت  بودن
ــان  ــد، بازرگان ــادر می‌خوابیدن ــاگران در چ ــن تماش بنابرای
شــاعران  می‌انداختنــد،  راه  فــروش  و  خریــد  بســاط 
شــعرهای خــود را بــرای مــردم می‌خواندنــد و بیشــه 
ــای کوچــک  ــد و محراب‌ه ــا، معاب ــر از پیکره‌ه ــدس پ مق

ــود.  ــزرگ شــده ب و ب
ــان  ــاد در سرتاســر یون ــل از می ــدود ســال 470 قب در ح
ــد و  ــر ش ــه منتش ــع‌آوری اعان ــر جم ــی ب ــه‌ای مبن اعلامی
ــوس  ــرای زئ ــت ب ــرار اس ــه ق ــود ک ــده ب ــان ش در آن بی
ــد  ــر معب ــکوه‌تر از ه ــر و باش ــدی بزرگ‌ت ــا معب در المپی
ــا  ــا و اعانه‌ه ــود. صدقه‌ه ــاخته ش ــان س ــری در یون دیگ
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بــه شــکل زئــوس روی هــم ســوار کــرده اســت. 

چرا پیکره زئوس در فهرست عجایب جهان 
قرار گرفت؟

بــرای ایــن پرســش دو پاســخ وجــود دارد کــه یکدیگــر را 
ــه  ــا گفت ــه قب ــور ک ــه، همانط ــد. اول اینک ــل می‌کنن کام
ــام  ــوس در تم ــتش زئ ــادت و پرس ــز عب ــا مرک ــد، المپی ش
یونــان بــود و پیکــره ســاخت فیدیــاس بزرگ‌تریــن و 
معروف‌تریــن تجســم خــدای یونانیــان بــود. پاســخ و 
ــه  ــق مجس ــا خل ــاس ب ــه فیدی ــن ک ــر ای ــح دیگ توضی
ــود  ــوس را به‌وج ــدی از زئ ــاً جدی ــر کام ــوس، تصوی زئ
آورد. خدایــان یونــان تــا آن زمــان تنهــا به‌واســطه قــدرت 
ــد.  ــاوت بودن ــان‌ها متف ــود از انس ــان خ ــزال و بی‌پای لای
ــم  ــبیه ه ــاً ش ــان‌ها کام ــان و انس ــوارد خدای ــایر م در س
ــن،  ــو، خودبی ــان‌ها انتقام‌ج ــد انس ــان همانن ــد. خدای بودن
کینه‌تــوز و بی‌رحــم بودنــد. امــا زئــوس المپیــا بــر خــاف 
آن، اثــر دیگــری داشــت. در آنجــا یــک مــرد پیــر و دانــا بــا 
خطــوط چهــره متیــن بــر تخــت نشســته بــود، خدایــی کــه 
ــی‌داد.  ــش م ــاد و آرام ــه اعتم ــرد بلک ــاد نمی‌ک ــرس ایج ت
ــر  ــر مه ــان و پ ــدری مهرب ــی پ ــد، ول ــه نیرومن ــی ک خدای
ــوان  ــن مجســمه به‌عن ــه ای ــود. ورزشــکاران ب ــت ب و محب
ــا در  ــد. آن‌ه ــگاه می‌کردن ــا ن ــظ و داور بازی‌ه ــدای حاف خ
روز آغــاز مســابقات در محــراب او گــرد می‌آمدنــد و بــرای 
پیــروزی خــود نیایــش می‌کردنــد. آن‌گاه جشــن‌های 
پنــج‌روزه شــروع می‌شــد کــه در آن مــردان جــوان در انــواع 
ــروزی در  ــرای پی ــا هــم ب گوناگــون رشــته‌های ورزشــی ب

ــد.  ــارزه می‌پرداختن ــه مب ــک ب المپی
ــود،  ــی راه گش ــان یونان ــه جه ــیحیت ب ــه مس ــد از اینک بع
اندیشــه دربــاره زئــوس ضعیــف شــد و بــه تاریکــی گراییــد. 
از مجموعــه ســاختمان‌های المپیــک تــا کنــون فقــط 
پــی معبــد و تعــدادی مجســمه‌های کوچــک کشــف 
شــده‌اند. دربــاره محــل مجســمه زئــوس نیــز فقــط 
ــت  ــلم اس ــه مس ــود دارد. آن‌چ ــی وج ــدس و گمان‌های ح
ــادی  ــرن دوم می ــه ق ــوس در زلزل ــره زئ ــه پیک ــن ک ای
ــد  ــگران می‌گوین ــی از پژوهش ــد. برخ ــیب دی ــدت آس به‌ش
ــی  ــده و برخ ــدم ش ــران منه ــط غارتگ ــره توس ــن پیک ای
ــت.  ــده اس ــوزی ش ــه آتش‌س ــد طعم ــده دارن ــر عقی دیگ
سرنوشــت فیدیــاس نیــز در ابهــام اســت. البتــه کارگاه او در 
ــت و آلات  ــده اس ــف ش ــی کش ــای باستان‌شناس حفاری‌ه
و ابــزار متعــددی کــه متعلــق بــه ایــن هنرمنــد بــوده پیــدا 
ــی را  ــار زندگ ــش و افتخ ــا در آرام ــه آی ــا اینک ــده‌اند. ام ش
بــدرود گفتــه یــا ســر از زنــدان آتــن درآورده و زندگــی را در 

ــوم نیســت.  ــر کســی معل ــان آورده، ب ــه پای ــا ب آن‌ج

بــه ســوی معبــد ســرازیر شــدند. ســاخت معبــد در ســال 
ــد گشــایش  ــان رســید و معب ــه پای ــاد ب ــل از می 457 قب
ــاع  ــه ارتف ــه مصنوعــی ب ــراز یــک تپ ــر ف ــد ب یافــت. معب
ــد 34  ــن معب ــر روی ای ــود. ب ــده ب ــاخته ش ــر س ــک مت ی
ــا شــدند و  ــر برپ ــاع 10/53 مت ــه ارتف ســتون هــر یــک ب
ســقف معبــد بــر روی آن‌هــا قــرار گرفــت. در مرکــز معبــد 
ــن  ــت. ای ــرار داش ــوس ق ــره زئ ــا پیک ــگاه ب ــم پرستش ه
ــاس«  ــان »فیدی ــروف آن زم ــاز مع ــره را مجسمه‌س پیک
ــب  ــن پیکــره از عجای ــود. ای ــد ســاخته ب ــن معب ــرای ای ب
ــمان  ــر آس ــه زی ــود ک ــری ب ــا اث ــان و تنه ــه جه هفتگان
ــرار نداشــت بلکــه در یــک فضــای مســقف مــورد  ــاز ق ب

ــت.  ــرار می‌گرف ــدگان ق ــین بازدیدکنن تحس
وقتــی فیدیــاس ماموریــت ســاخت پیکــره زئــوس را به‌عهــده 
ــری  ــک کارگاه هن ــد ی ــک معب ــتور داد در نزدی ــت دس گرف
ــود.  ــا ابعــاد پرستشــگاه ب ــر ب ــد کــه ابعــاد آن براب ــا کردن برپ
ــمایلی  ــکل و ش ــا ش ــوس را ب ــتیارانش، زئ ــک دس ــا کم او ب
ــه  ــکه‌های عتیق ــر روی س ــوان ب ــط می‌ت ــروزه فق ــه ام ک
ــی دســته‌دار  ــک صندل ــر روی ی ــوس ب ــرد. زئ ــق ک ــد خل دی
ــه نشــانه  ــود و در دســت چــپ ب ــد نشســته ب ــا پشــتی بلن ب
ــاهین  ــک ش ــر آن ی ــر س ــه ب ــلطنتی ک ــای س ــدرت عص ق
نشســته بــود در دســت داشــت. در کــف بــاز دســت راســت او 
الهــه بالــدار پیــروزی ایســتاده بــود. ســر زئــوس بــا تاجــی از 
ــک  ــان المپی ــه قهرمان ــد تاجــی ک ــون- مانن ــاخه‌های زیت ش
ــده  ــت ش ــد- زین ــت می‌کردن ــده دریاف ــزه برن ــوان جای به‌عن
بــود. پاهــای زئــوس بــر روی یــک چهارپایــه کــه بــر پشــت 

ــت.  ــرار داش ــد ق ــل می‌ش ــیر حم دو ش

فیدیاس چگونه پیکره زئوس را خلق کرد؟
ــری خــود داربســتی از آهــن،  ــدا در کارگاه هن ــاس ابت فیدی
ــر  ــه در نظ ــی ک ــی زئوس ــدازه تقریب ــه ان ــچ ب ــوب و گ چ
داشــت، برپــا کــرد. آن‌گاه قســمت‌هایی از بــدن کــه 
ــا  ــت‌ها و پاه ــازوان، دس ــورت، ب ــد ص ــود مانن ــیده نب پوش
بــا عــاج فیــل روکــش شــدند. در یونــان ایــن افســانه وجــود 
ــرده  ــق ک ــن خل ــرای ای ــا را ب ــوس فیل‌ه ــه زئ ــت ک داش
اســت کــه عاجشــان در ســاخت پیکــره‌اش اســتفاده شــود. 
ــوس از طــا درســت شــده  ــی زئ ــا و صندل ــا، لباس‌ه موه
بودنــد. ارتفــاع کلــی پیکــره 12 متــر بــود و تنها ارتفــاع الهه 
پیــروزی بــه انــدازه ارتفــاع یــک مــرد کامــل و بالــغ بــود. 
ــم به‌صــورت  ــن پیکــره عظی ــال ای بدیهــی اســت کــه انتق
یکپارچــه از کارگاه بــه معبــد غیرممکــن بــود و بــه احتمــال 
زیــاد فیدیــاس پــس از پایــان کار مجســمه را بــه قطعــات 
کوچکتــر تقســیم کــرده و آن‌گاه دســتور داده ایــن قطعــات 
بــه داخــل پرستشــگاه بــرده شــده و ســپس آن‌هــا را دوبــاره 
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ــاد  ــرف زنده‌ی ــک، از ط ــی مل ــوزه مل ــه و م کتابخان
حــاج حســین‌آقا ملــک تاســیس و وقــف آســتان 
ــع آن  ــات تاب ــت از موسس ــوی و در حقیق ــدس رض ق
ــری  ــال 1250 هج ــک در س ــین مل ــت. حاج‌حس اس
شمســی در تهــران به‌دنیــا آمــد. پدربــزرگ وی لقــب 
ــه  ــب ب ــن لق ــز ای ــد از او نی ــار داشــت و بع ملک‌التج
فرزنــدش محمدکاظــم رســید. محمدکاظــم هــم 
ــعر  ــم ش ــت و ه ــت داش ــارت دس ــت و تج در سیاس

می‌ســرود.
چنیــن  در  خواهــرش  ســه  و  ملــک  حاج‌حســین 
ــه  ــی ب ــین در کودک ــد. حس ــرورش یافتن ــه‌ای پ خان
ــا  ــدارس دارالشــفا و صــدر تهــران فرســتاده شــد ت م
علــوم قدیمــه را یــاد بگیــرد. چنــد وقتــی هــم دور از 
چشــم پــدر، بــه مدرســه فرانســوی آلیانــس رفــت تــا 

ــوزد.  ــه را بیام ــان فرانس زب
بــرای  زیــادی  ثــروت  ملک‌التجــار  محمدکاظــم 
ــروت،  ــن ث ــه همی ــت ک ــه ارث گذاش ــش ب فرزندان
اســاس کار حاج‌حســین شــد. او در اداره امــاک 
ــق  ــتین علای ــود و نخس ــدرش ب ــتیار پ ــان دس خراس
فرهنگــی را در ســفر بــه مشــهد در خــود پیــدا 
ــس حــرم رضــوی  ــا اشــیای نفی ــا ب ــرد. او در آن ج ک
ــخه‌ای از  ــابور نس ــی در نیش ــا وقت ــد و بعده ــنا ش آش
ــت آورد،  ــدی« را به‌دس ــن فریوم ــن یمی ــوان »اب دی
فکــر بنیــاد یــک کتابخانــه بــزرگ در ذهنــش شــکل 
ــال  ــان 28 س ــک در آن زم ــین مل ــت. حاج‌حس گرف

ــت.  ــن داش س
ــری  ــال 1278 هج ــدا در س ــه وی ابت ــه‌ای ک کتابخان
ــت و  ــرد، در مشــهد قــرار داش شمســی فراهــم ک
ــن  ــازار بین‌الحرمی ــدری‌اش در ب ــه پ ــه خان ــپس ب س
در تهــران منتقــل شــد. ســپس در ســال 1316، 
ــه‌اش  ــام رضــا )ع( شــد. در وقف‌نام ــتان ام ــف آس وق
ــام  ــراه تم ــن به‌هم ــازار بین‌الحرمی ــدری در ب ــه پ خان
اثاثیــه و کتاب‌هــای موجــود در آن تقدیــم بــه اســتان 
امــام رضــا )ع( شــدند تــا شــعبه‌ای از کتابخانــه 
ــامل  ــد ش ــف ش ــه وق ــد. آن‌چ ــه باش ــدس رضوی مق
ــنگی،  ــاپ س ــا چ ــس ی ــی نفی ــخه خط ــزاران نس ه
ــای  ــی، تابلوه ــار لاک ــر، ســکه، آث ــای تمب مجموعه‌ه
نقاشــی و حتــی فرش‌هــا و لوســترها، مبلمــان و 
ــوازم و  ــوان ل ــه او به‌عن ــد ک ــی بودن ــای نقاش تابلوه

ــرد.  ــتفاده می‌ک ــا اس ــی از آن‌ه ــات زندگ تجم
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ــال 1375 در  ــا س ــک ت ــی مل ــوزه مل ــه و م کتابخان
ــد  ــاختمان جدی ــداث س ــود. اح ــا ب ــک برپ ــه مل خان
ــران  ــی ته ــال 1323 در باغ‌مل ــن آن در س ــه زمی ک
ــین  ــات حاج‌حس ــان حی ــود، در زم ــده ب ــداری ش خری
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــه اس ــا این‌ک ــد. ت ــن نش ممک
طراحــی و بنــای ســاختمان جدیــد را در ســال 1364 
ــه  ــرد و مجموع ــان ب ــه پای ــال 1375 ب ــاز و در س آغ

ــد.  ــل ش ــاختمان منتق ــه آن س ــک ب مل
مــوزه ملــی ملــک کــه هم‌اکنــون در باغ‌ملــی تهــران 
قــرار دارد، گنجینــه‌ای از آثــار ارزشــمند اســت. حــدود 
نه‌هــزار ســکه از دوران پیــش از هخامنشــی تــا کنــون 
ــک  ــالار کمال‌المل ــد. در ت ــود دارن ــوزه وج ــن م در ای
ــاری مجموعــه‌ای از تابلوهــای نقاشــی  ــدان غف و خان
ــخ معاصــر  ــاش تاری ــاری مشــهورترین نق ــد غف محم
ــاری  ــدن غف ــد خان ــای هنرمن ــر اعض ــران و دیگ ای

وجــود دارنــد. 
بخــش دیگــر مــوزه تــالار کتابــت و نگارگــری اســت 
کــه مجموعــه آثــار برجســته خوشنویســی، نگارگــری، 
را  نفیــس  نســخه‌های  و  اســناد  لاکــی،  آثــار 
ــه  ــوزه، مجموع ــرد. از دیگــر بخش‌هــای م دربرمی‌گی
ــزرگ حاج‌حســین  ــر ب ــک، دخت ــو عزت‌مل ــی بان اهدای
اســت کــه شــامل تابلوهــای نقاشــی قاجــاری، 
ــت. ــی اس ــار لاک ــدان و آث ــی، قلم ــخه‌های خط نس

ــر نفیــس و برجســته و  ــه تمب بیــش از صدهــزار قطع
ــری از  ــای دیگ ــرش، بخش‌ه ــه ف ــن گنجین هم‌چنی

ایــن مــوزه هســتند. 
ســالن دیگــر، مربــوط بــه نمایشــگاه‌ دایمــی حاج‌حســین 
ــته‌ها، تصویرهــا و  ــک اســت کــه آثــار، دست‌نوش مل
ــد.  ــش درآمده‌ان ــان در آن به‌نمای ــخصی ایش ــایل ش وس
ــن  ــری از ای ــز بخــش دیگ ــک نی ــی مل ــه مل کتابخان
مجموعــه عظیــم اســت کــه نوزده‌هــزار عنــوان 
ــاب  ــزار کت ــادر دارد. صده ــس و ن نســخه خطــی نفی
چاپــی، ســه‌هزار و پانصــد و شــصت و هشــت کتــاب 
ــریه  ــت نش ــل و هش ــد و چه ــنگی و پانص ــاپ س چ

ــتند. ــه هس ــن کتابخان ــر ای ــوارد دیگ ادواری از م
مطالعــه،  تالارهــای  و  کتــاب  مخــازن  از  غیــر 
ــی  ــور فن ــرای انجــام ام بخش‌هــای مجهــزی هــم ب
ــه  ــی، تهی ــی، عکاس ــخه‌های خط ــت نس ــد مرم مانن
میکروفیلــم، صحافــی، جلدســازی و ... در نظــر گرفتــه 

شــده‌اند. 

منبع: 
وبگاه موزه ملی ملک

malekmuseum.org
بازنویسی: شیما آقازاده
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ــی در  ــاری ایران ــاهکارهای معم ــه ش از جمل
ــه مســجد شــیخ  ــم ب ســاخت مســاجد، می‌توانی
لطــف‌الله در اصفهــان اشــاره کنیــم کــه از آثــار 
برجســته و زیبای هنــر معماری و کاشــیکاری در 
ــاه‌عباس  ــتور ش ــه به‌دس ــت ک ــوی اس دوره صف
از  شــیخ‌لطف‌الله  اســت.  شــده  ســاخته  اول 
علمــای بــزرگ اســامی و همچنیــن پــدر 
ــوت  ــه دع ــه ب ــوده ک ــاه‌عباس اول ب ــر ش همس
اســت.  می‌کــرده  زندگــی  اصفهــان  در  وی 
ــرای  ــیخ و ب ــل از ش ــز در تجلی ــن مســجد نی ای
ــده اســت.  ــاخته ش ــزاری او س ــس و نمازگ تدری
ــان و  ــش جه ــه تاریخــی نق مســجد در مجموع
ــت.  ــده اس ــا ش ــو بن ــای عالی‌قاپ ــل بن در مقاب
ــوده  ــی ب ــا اصفهان ــتاد محمدرض ــار آن اس معم

ــوده و  ــوی ب ــاران مشــهور دوره صف ــه از معم ک
ــیده  ــول کش ــال ط ــز 18 س ــجد نی ــاخت مس س

اســت.
ــاجد  ــایر مس ــا س ــف‌الله ب ــیخ لط ــجد ش مس
منــاره  اینکــه  جملــه  از  دارد.  تفاوت‌هایــی 
ــه  ــدارد، ورودی آن پل ــدارد، شبســتان ورودی ن ن
می‌خــورد و رنــگ گنبــد آن هــم برخــاف ســایر 
ــروزه‌ای و  ــگ فی ــاً به‌رن ــه عموم ــی ک گنبدهای

ــت.  ــودی اس ــتند، نخ ــی هس آب
بنــای ایــن مســجد بــر روی یــک چهارضلعــی 
ــه  ــل ب ــر تبدی ــا شــده و در قســمت‌های بالات بن
هشــت‌ضلعی می‌شــود و در نهایــت هــم در 
ــد  ــاقه گنب ــه س ــی ب ــره منته ــک دای ــکل ی ش
ــل  ــرای تحم ــا، ب ــن بن ــای ای ــود. دیواره می‌ش
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مسجد شیخ‌ لطف‌الله
محمدامین نوری
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ســاخته  ضخیــم  بســیار  گنبــد،  ســنگینی 
شــده‌اند. 

ــور  ــد از عب ــجد، بع ــن مس ــه ای ــرای ورود ب ب
از پله‌هــا وارد محوطــه ســردر می‌شــویم. در 
ایــن قســمت، بخــش پایینــی دیوارهــا از ســنگ 
مرمــر زرد پوشــیده شــده اســت. درهــای ورودی 
ــار ســاخته شــده‌اند و  مســجد هــم از چــوب چن
ــوز پابرجــا  پــس از گذشــت چهارصــد ســال هن
و ســالم هســتند.  در قدیــم جلــوی مســجد 
حــوض هشــت‌ضلعی زیبایــی بــوده کــه در 
ــردر  ــت. در س ــده اس ــته ش ــار برداش دوره قاج
مســجد، کتیبــه‌ای قــرار دارد کــه بــه خــط ثلــث 
ــان  ــام آن زم ــدان بن ــی از هنرمن ــط یک و توس

ــه شــده اســت. ــی علیرضــا عباســی تهی یعن
ــه  ــرو طراحــی شــده ک ــک راه ــس از آن ی پ
و  هفت‌رنــگ  کشــیکاری‌های  بــا  آن  تمــام 
ــده‌اند.  ــانیده ش ــی پوش ــبز و آب ــب س ــگ غال رن
راهــرو از ابتــدای ورودی در ســمت چــپ اســت 
ــد از  ــد. بع ــت می‌پیچ ــمت راس ــپس به‌س و س
راهــرو، محوطــه اصلــی و زیــر گنبــد کم‌ارتفــاع 
ــى صحــن  مســجد وجــود دارد. دیوارهــاى جانب
مســجد بــا گل و بوته‏هــاى متصــل بــه هــم بــه 
ــن  ــگ تزیی ــن كرمی‌رن ــك مت ــى در ی ــگ آب رن
ــى  ــی دیوارهــاى جانب شــده‌اند. زاویه‏هــاى بالای
ــایر  ــا س ــرح آن ب ــه ط ــى ك ــه های از گل و بوت
ــده و  ــیده ش ــى دارد پوش ــاوت كل ــمت‌ها تف قس
تنــوع خاصــى بــه تزییــن كلــى صحــن بخشــیده 
و در اولیــن نــگاه نظــر بیننــده را جلــب مك‏ىنــد.

ــه  ــم ب ــجد ه ــل مس ــای داخ ــای زیب کتیبه‌ه
ــه  ــری ب ــاط دیگ ــی و خط ــا عباس ــط علیرض خ
ــم از  ــن مســجد ه ــد ای ــر هســتند. گنب ــام باق ن
داخــل و هــم از خــارج بســیار زیبــا اســت. نمــای 
ــگ نخــودی اســت،  ــه رن ــه ب ــد ک خارجــی گنب
ــده  ــن ش ــی تزیی ــیار زیبای ــلیمی‌های بس ــا اس ب
اســت. داخــل و خــارج گنبــد از کاشــی‌های 
معــرق بســیار نفیــس و ارزشــمند پوشــیده 
ــور ورودی مســجد هــم کامــاً  شــده اســت و ن
ــت  ــور در حقیق ــای ن ــت و ورودی‌ه ــی اس طبیع
ــد  ــاقه گنب ــراف س ــبکی در اط ــای مش پنجره‌ه
ــده و  ــه درون تابی ــا ب ــور از آن‌ه ــه ن ــتند ک هس

ــی  ــنایی، فضــای روحان ــاد روش ــر ایج ــاوه ب ع
مســجد را بهتــر نشــان می‌دهنــد. در مرکــز 
طاووســی  می‌رســد  به‌نظــر  گنبــد،  داخلــی 
ــیله  ــش به‌وس ــه پرهای ــت ک ــده اس ــی ش طراح
ــل  ــالای در ورودی تکمی ــور ورودی از طــاق ب ن
می‌شــوند و در اینجــا می‌توانیــم پیونــد نــور 
و معمــاری را در ایجــاد نقشــی بســیار زیبــا 
اصفهانــی،  بنــا  محمدرضــا  اســتاد  ببینیــم. 
گشــودگی‌های  گذاشــتن  بــا  می‌توانســت 
بیشــتر نــور بیشــتری را وارد ایــن بنــا کنــد امــا 
ــده  ــور مهار‌ش ــزان ن ــن می ــردن همی ــا وارد ک ب
ــک  ــه تک‌ت ــا را ب ــه م ــی‌ها توج ــر روی کاش ب

ــد.  ــب می‌کن ــا جل آن‌ه
محــراب ایــن مســجد هــم یکــی دیگــر 
اســت.  ایرانــی  معمــاری  شــاهکارهای  از 
ــن  ــف ای ــا و ظری ــیکاری‌های بســیار زیب کاش
اطــراف  در  داده‌انــد.  تشــکیل  را  محــراب 
ــه  ــد ک ــود دارن ــی وج ــم کتیبه‌های ــراب ه مح
ــر اســام )ص(  ــی از پیامب ــر روی آن‌هــا روایت ب
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــل ش ــم نق ــام شش و ام
ــم  ــا به‌چش ــر روی کتیبه‌ه ــم ب ــعاری ه آن، اش
کارشناســان،  گفتــه  بــه  کــه  می‌خورنــد 
شــعرهایی از شــیخ‌بهایی )شــاعر و دانشــمند 

دوره صفــوی( هســتند. 
زیبایــی چشــمگیر ایــن مســجد بــه انــدازه‌ای 
اســت کــه باستان‌شناســان خارجــی دربــاره 
آن گفته‌انــد: »به‌ســختی می‌تــوان  عظمــت 

ــا را محصــول دســت بشــر دانســت.« ــن بن ای
ایــن مســجد در تاریــخ 15 دی‌مــاه ســال 
1310 و بــا شــماره 105 در فهرســت آثــار ملــی 

ــت شــده اســت.  ــران ثب ای
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ــی  ــا آدم ــه ب ــی ک ــن ورزش‌های ــی از کهن‌تری یک
همــراه بــوده، ورزش ســوارکاری اســت. اســب‌ها، 
جنگ‌هــا،  در  دیربــاز  از  کــه  هســتند  حیواناتــی 
ــاورزی و  ــل، کش ــانی، حمل‌و‌نق پیام‌رس
ــان  ــراه آدمی ــت و هم ــح دوس تفری
گوناگــون  اقــوام  و  بوده‌انــد 
رام‌کــردن  در  ســعی  همیشــه 
بــا  اســب‌هایی  پــرورش  و 
نژادهــای مختلــف داشــته‌اند. 
ماشــین‌آلات  هنگامی‌کــه  از 
و  شــدند  اســب‌ها  جایگزیــن 
ــورد  ــاورزی م ــت و کش در صنع
اســتفاده قرارگرفتنــد، ســوارکاری 
ــه ورزش و  ــتر جنب ــب بیش ــا اس ب
ــابقات  ــرد و مس ــدا ک ــرگرمی پی س
بــه  اســب‌ها  بــا  مختلفــی 
ــورهای  ــون و در کش ــیوه‌های گوناگ ش

می‌شــود.  برگــزار  مختلــف 
ــراری  ــوارکاری، برق ــم در س ــکات مه از ن
ــت.  ــوارکار اس ــب و س ــن اس ــب بی ــاط مناس ارتب
ــد  ــا اســب بتوان ــد ت ــد اســبش را درک کن ســوارکار بای
بــا اعتمــاد بــه ســوارکار، فرمان‌هــای او را بهتــر انجــام 
ــا حــرکات  ــای اســب‌ها را ب ــد. ســوارکاران حالت‌ه ده
ــوند و  ــه می‌ش ــان متوج ــر و پاهایش ــان، س ــوش، زب گ
می‌تواننــد بــا درک ایــن حــالات بــه آرامــش، اطمینــان 

و فرمانبــرداری اســب کمــک زیــادی بکننــد. 
ســوارکاری شــاخه‌های متعــددی دارد کــه در دو 

ــد.  ــرار می‌گیرن ــت ق ــه و تاخ ــی یورتم ــته کل دس
ــه(: در  ــا اراب ــب ی ــر اس ــوار ب ــه )س ــابقات یورتم مس
ایــن دســته مســابقات، هــدف رســیدن بــه خــط پایــان 
اســت بــدون اینکــه اســب ســرعت بگیــرد و شــروع بــه 

تاختــن کنــد.
ــابقه  ــوع مس ــن ن ــورس(: در ای ــت )ک ــابقات تاخ مس

ورزش سوارکاری
تهیه‌کننده: حمیدرضا والیانی
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هــدف رســیدن بــه خــط پایــان اســت همــراه بــا تاختن. 
ــع اســت و  ــا مان بعضــی از مســابقات تاخــت، همــراه ب
اســب بایــد از روی آن‌هــا بپــرد. ایــن دســته مســابقات، 
بیشــترین طرفــدار را در رشــته‌های ســوارکاری دارا 
ــژاد  ــتر از ن ــابقات بیش ــن مس ــب‌های ای ــتند. اس هس
عــرب هســتند کــه دارای اندامــی کوچــک و ســرعت 

بــالا هســتند.
مسابقات مرتبط با اسب‌سواری

ســایر مســابقات اسب‌ســواری شــامل ارابه‌رانــی، 
ــوگان هســتند. ــا اســب و چ ــرش ب ــاژ، پ درس

ــوارکار  ــابقات س ــن مس ــی: در ای ــابقات ارابه‌ران مس
ــت  ــل اس ــب متص ــه اس ــه ب ــه ک ــک اراب ــر روی ی ب
ــدون  ــده و ب ــع چیده‌ش ــن موان ــرد و از بی ــرار می‌گی ق

ــد. ــور می‌کن ــا عب ــن آن‌ه انداخت
مســابقات درســاژ: ایــن مســابقات مربــوط بــه 
ــن  ــرای ای ــده ب ــرکات نمایشــی اســب‌های تربیت‌ش ح
ــب و  ــن اس ــاط بی ــت ارتب ــه در آن کیفی ــت ک کار اس
ــابقه در  ــوع مس ــن ن ــود. ای ــنجیده می‌ش ــوارکار س س
داوران  می‌شــود.  برگــزار  مستطیل‌شــکل  زمیــن 
دقــت و فــن ســوارکار و همچنیــن اطاعــت و حــرکات 
ــت  ــوارکار را به‌دق ــب و س ــن اس ــاط بی ــب و ارتب اس
می‌ســنجند و امتیــاز می‌دهنــد. ســوارکار در ایــن 
ــد کــه فرامینــی کــه  ــد بســیار دقــت کن مســابقات بای
ــد و  ــی باش ــکان مخف ــد ام ــا ح ــد ت ــب می‌ده ــه اس ب

ــود.  ــده نش ــدگان دی ــط داوران و بینن توس
مســابقات پــرش بــا اســب: یکــی از رایج‌تریــن 
ــا  ــرش ب ــابقات پ ــان مس ــوارکاری در جه ــابقات س مس
ــن  ــیری معی ــوارکار در مس ــب و س ــتند. اس ــب هس اس
ارتفــاع  و  بــا شــکل‌ها  مشــخصی  موانــع  روی  از 
ــا اســب  ــرش ب ــابقات پ ــد. مس ــور می‌کنن ــاوت عب متف
ــرش(،  ــورس و پ ــرعت )ک ــابقات س ــکل‌های مس در ش
ــزار  ــش‌میله و ... برگ ــابقات ش ــی، مس ــابقات قدرت مس

می‌شــود. 
گروهــی  ورزش‌هــای  قدیمی‌تریــن  از  چــوگان: 
ــه  ــته و ب ــت داش ــتان اهمی ــران باس ــه در ای ــت ک اس

ــت. ــروف اس ــز مع ــاهان نی ــازی ش ب

دو نــوع دیگــر از مســابقات ســوارکاری نیز مســابقات 
ــتند.  ــو هس ــابقات رودیئ ــی و مس ــا آمریکای ــترن ی وس
ــی  ــابقات گاوچران ــه مس ــترن ب ــابقات وس ــه مس ریش
برمی‌گــردد و مســابقات رودیئــو نیــز مســابقه بــا 

اســب‌های وحشــی اســت. 

انواع ورزش سوارکاری:

ورزش ســوارکاری بــه دو ســبک کلــی برگــزار 
: د می‌شــو

ســبک انگلیســی: پیش‌نیــاز و پایــه رشــته‌های 
ــا اســب و چــوگان  ســوارکاری ماننــد درســاژ، پــرش ب

اســت.
اســتفاده  بیشــتر در رشــته‌هایی  ســبک غربــی: 
ــمه  ــه سرچش ــا از مزرع ــه آن‌ه ــه تاریخچ ــود ک می‌ش
ــد  ــتند مانن ــوط هس ــدرت اســب‌ها مرب ــه ق ــه و ب گرفت
ــدف  ــتقامت ه ــابقات اس ــتقامت. در مس ــابقات اس مس
ــا 160 کیلومتــر اســت  طی‌کــردن مســافتی بیــن 20 ت
ــابقات  ــوع مس ــن ن ــرای ای ــب ب ــب‌های مناس ــه اس ک

ــتند. ــی هس ــی و انگلیس ــب‌های عرب اس
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فیلــم »بزرگ‌مــرد کوچــک« روایــت 
بخشــی از زندگــی و ســرانجام شــهادت 
محمــدی  بهنــام  شــهید  نوجــوان 
اســت. ایــن فیلــم بــه کارگردانــی 
ــی  ــی و تهیه‌کنندگ ــادق صادق‌دقیق ص
حبیب‌الــه یــاری و پروانــه مرزبــان 
ــاخته  ــه س ــدت 83 دقیق ــت و به‌م اس

ــت.  ــده اس ش
ــار  ــه را عبدالجب ــندگی فیلمنام نویس
بر‌عهــده  مرزبــان  پروانــه  و  دلــدار 
و  پرانــرژی  بازیگــر  و  داشــته‌اند 
نیــز  بهنــام  نقــش  خســتگی‌ناپذر 
اســت.  ســام‌پور  محمدجــواد 
داســتان بــر اســاس تحقیقاتــی نوشــته 

و  آب  رســاندن  از  می‌دهــد؛  انجــام 
ــدن  ــا جنگی ــدگان ت ــه رزمن ــه ب آذوق
و  عراقی‌هــا  مواضــع  شناســایی  و 
ــی.  ــدگان ایران ــه رزمن ــانی ب اطلاع‌رس
ــت  ــام دوســتان زیــادی را از دس بهن
می‌دهــد و ســرانجام خــود نیــز در 
عراقی‌هــا  درگیری‌هــای  از  یکــی 
و رزمنــدگان ایرانــی مــورد اصابــت 
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــاره ق ــش خمپ ترک

می‌رســد.  شــهادت 
کــه  محمــدی  بهنــام  زندگــی 
نخســتین شــهید 13 ســاله جنــگ 
اســت، نشــانگر اتفاقــات و مســایلی 
و  تحمیلــی  جنــگ  در  کــه  اســت 

ــهید،  ــواده ش ــه از خان ــت ک ــده اس ش
مــردم  و  هم‌کلاســی‌ها  هم‌رزمــان، 
خرمشــهر صــورت گرفتــه اســت. 

ــح  ــام صال ــه‌‌ ن ــردی ب ــم م ــاز فیل آغ
و  دوســت  کــه  می‌دهــد  نشــان  را 
ــس  ــان پ ــوده و همچن ــام ب ــی بهن مرب
ــا  ــگ، ب ــال از جن ــی س ــت س از گذش
یــاد و خاطــره بهنــام زندگــی می‌کنــد. 
بــا یــاد و خاطــره صالــح از بهنــام، 
بــه فضــای اصلــی فیلــم هدایــت 
ــاله  ــی 13 س ــام کودک ــویم.  بهن می‌ش
ــا پــدر و بــرادرش  اســت کــه همــراه ب
در خرمشــهر مانــده و هــر کاری را کــه 
می‌توانــد در کمــک بــه رزمنــدگان 

فیلم بزرگ‌مرد کوچک
تهیه‌کننده: فریناز بخارایی
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در خرمشــهر پیــش آمــد و زندگــی 
کــودکان و بزرگســالان را تحــت تاثیــر 

قــرار داد. 
ایــن  ســاخت  عوامــل  مجموعــه 
ــا بخشــی  ــد ت ــاش بوده‌ان ــم، در ت فیل
ــران  ــای بی‌ک ــک از دری ــد کوچ هرچن
زندگــی شــهید بهنــام محمــدی را بــه 
تصویــر بکشــند. ایــن کــودک 13 ســاله 
ــی  ــا و قهرمانی‌های ــه فعالیت‌ه ــا هم ب
ــه  ــل ب ــان داد، تبدی ــود نش ــه از خ ک
مقاومــت  اســطوره‌های  از  یکــی 
خرمشــهر شــد و آنگونــه کــه در فیلــم 
ــطوره‌ای  ــود از او اس ــان داده می‌ش نش
باورپذیــر ســاخته شــده و اصــاً ســعی 
نشــده کــه شــخصیت فانتــزی یــا 
ــود،  ــه او داده ش ــانی ب ــدرت فوق‌انس ق
ــت و  ــزرگ داش ــی ب ــد، او روح هرچن
مــردی بــزرگ بــود در قالــب یک پســر 

ــک.  کوچ
ایــن فیلــم، به‌دنبــال نشــان‌دادن 
ــال  ــا به‌دنب ــت، ام ــگ نیس ــی جن خوب
ــاع  ــی دف ــت و زیبای ــان‌دادن اهمی نش
ــد. مســایل  ــاع می‌کن اســت و از آن دف
تلــخ جنــگ را نشــان داده اســت و 
ــب  ــه جنگ‌طل ــم ک ــی را می‌بینی مردم
نیســتند، امــا اگــر بــه کشورشــان 
دفــاع  آن  از  حتمــاً  شــود  تعــرض 
ــا  ــده ب ــر ش ــی اگ ــرد؛ حت ــد ک خواهن
ــی  ــه پیرزن ــی. چنانچ ــت‌های خال دس
ــه   ــه ب ــم ک ــهر را می‌بینی ــی ش از اهال
ــه در  ــد ک ــاره می‌کن ــه اش ــن نکت همی
ــد  ــتادگی خواهن ــا ایس ــر عراقی‌ه براب
ــون  ــاق، چ ــوب و چم ــا چ ــو ب ــرد ول ک
ــه  ــت و خان ــهر آن‌هاس ــهر، ش خرمش
ــرار  ــهر ق ــن ش ــا در ای ــن آن‏ه و وط

ــت. ــه اس گرفت

در طــول فیلــم، بارهــا می‌بینیــم 
از دســت  را  بهنـــام دوســـتانـــش 
ــار  ــر ب ــد و ه ــه می‌کن ــد، گری می‌ده
ــاع و  ــه دف ــزه بیشــتری ب ــا انگی ــز ب نی
می‌پــردازد.  رزمنــدگان  بــه  کمــک 
ــک هشــدار  ــم ی ــن فیل ــت، ای در حقیق
بــه بزرگترهاســت کــه از جنــگ دوری 
به‌خاطــر  کــه  بزرگترهایــی  کننــد. 
ــت(  ــای نف ــکانس لوله‌ه ــت )در س نف
خانــه  و  کشــتند  را  مــا  فرزنــدان 
ــود  ــز ناب ــی مدرســه را نی دومشــان یعن
می‌رفــت  کــه  مدرســه‌ای  کردنــد. 
ــاهد  ــال 1359 ش ــر س ــدای مه در ابت
ــهر  ــودکان خرمش ــادی ک ــو و ش هیاه
باشــد امــا شــهر، کودکانــی را بــه خــود 
ــد و  ــت گرفتن ــلحه دس ــه اس ــد ک دی
مردانــه در برابــر تجاوزگــران ایســتادند 

ــیدند.  ــهادت رس ــه ش و ب
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و  ورزش  یک  می‏تواند  نوردی  کوه  چرا 
سرگرمی مفرح و سازنده باشد؟

کوهنوردی علاوه بر این که به عنوان یک 
سرگرمی و تفریح لذتبخش عمل می‏کند، 
به  توجهی  نظر جسمی کمک شایان  از 
بدن  مویرگ‌های  می‏کند.  ما  سلامت 
استراحت  موقع  در  و  عادی  شرایط  در 
باز  خودشان  ظرفیت  15درصد  مقدار  به 

و فعال هستند، ولی در حین کوه‏نوردی 
چون  می‌شوند،  فعال  95درصد  مویرگها 
اکسیژن و غذای مورد نیاز بدن از طریق 
مویرگها به نقاط مختلف بدن می‌رسد لذا 
مویرگ‏ها،  شدن  فعال‌تر  و  شدن  باز  با 
بیشتر  با سرعت  اکسیژن  و  غذایی  مواد 
و کیفیت سودمندتر به مغز و عضلات و 

احشای داخلی بدن می‌رسد.
در موقع کوه نوردی، متابولیسم ) سوخت 
قند،  مانند  در خون  شناور  مواد   ) ساز  و 
اوریک  اسید  و  پروتئین‌ها  کلسترول، 
در  و  می‌گیرد  صورت  وجه  بهترین  به 

نتیجه سوخت‏وساز کامل خون از ابتلا به 
بیماری قند نیز جلوگیری می‌کند.

نیاز  مورد  کالری  نوردی،  کوه  موقع  در 
بدن به 3 برابر افزایش پیدا می‌کند. بدن 
برای تامین کالری مورد نیاز خود به اجبار 
و  می‌سوزاند  را  شده  ذخیره  چربی‏های 
موقع  در  از طرفی  می‌رساند،  به مصرف 
عرق  شدت  به  انسان  ورزشی،  فعالیت 
می‌کند و مقداری از چربی‌های زیر پوست 

در اثر تعریق شسته و دفع می شوند.
موجود  خون  مقدار  کوه‌نوردی  زمان  در 
پیدا  افزایش  برابر   20 بدن  عضلات  در 
باعث  پر خون شدن عضلات  و  می‌کند 
عضلات  به  بیشتری  غذای  که  می‏شود 

برسد و عضلات قوی‏تر بشوند.

آیا می دانید ورزش کوهنوردی با بدن ما چه می‏کند؟!

در تصویر زیر، شکل متفاوت را پیدا کنید.

می
گر

سر
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من خدا را می شناسم
با علامت های ساده

او به گنجشکان کوچک
پر زدن را یاد داده

من صدایش را شنیدم
زیر بارانی که آمد

در کنار رودخانه
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ایرانیــان قدیــم پادشــاهان و پیامبــران خــود را صاحــب 
فــره ایــزدی می‌دانســتند. فــره ایــزدی نشــان از لطــف 
خداونــدی بــود و شــکوه پادشــاهی بــی آن بــر قامــت کســی 
راســت نمــی شــد. شــاهان ایــران از برکــت آن فرمانروایــی 
می‌کردنــد و اگــر ناســپاس می‌شــدند و اورمــزد از آنــان روی 
می‌تافــت، فــره از ایشــان دور می‌شــد. چــون فــره از کســی 
دور می‌شــد بخــت از وی بــر می‌گشــت و کارش بــه تباهــی 
ــدگان  ــه برگزی ــود کــه اورمــزد ب ــره، فروغــی ب می‌کشــید. ف
خــود می‌بخشــید. آن را عمومــاً چــون پــاره‌ای از نــور گمــان 
مــی بردنــد. گاه نیــز آن را بــه صــورت کبوتــری یــا شــاهینی 

ــد.  ــور می‌کردن ــفندی تص ــا گوس ی
دیــوان اهریمنــی، کــه پیوســته در پــی آزار آفریــدگان اورمــزد 
ــه زیبایــی و روشــنی جهــان اورمــزد رشــک مــی  بودنــد و ب

بردنــد، بــرای ربــودن فــره ایــزدی بســیار کوشــیدند. 
اکَومَــن کــه سردســته دیــوان اهریمنــی بــود، و اژَی‌دِهــاک 
ــاران  ــه از ی ــم ک ــود، و خش ــتناک ب ــی وحش ــه عفریت ک
ــه  ــان را ب ــه مردم ــاک ک ــود، و خردناپ ــای اهریمــن ب توان
ــمنان  ــه از دش ــیاب ک ــرد، و افراس ــی ک ــری م ــدی رهب ب
ــره  ــت آوردن ف ــه دس ــه در ب ــود، هم ــان ب ــزرگ ایرانی ب
ــه  ــاهانی ک ــتی و پادش ــزدان بهش ــا ای ــد. ام ــاش کردن ت
اورمــزد بــر ایرانیــان فرمانــروا کــرده بــود، فــره را از آســیب 

ــتند.  ــگاه داش ــتانش ن ــن و دوس اهریم

یکتاپرستی در ایران باستان

ــنگ  ــت، هوش ــه وی پیوس ــره ب ــه ف ــاهی ک ــتین پادش نخس
پیشــدادی بــود. هوشــنگ بــر هفــت اقلیــم فرمانروایــی مــی 
ــان  ــدران و گی ــوان و بدکیشــان مازن ــب از دی ــرد و دو ثل ک
را نابــود کــرد. پــس از هوشــنگ فــره ایــزدی بــه تهمــورث 
دیوبنــد پیوســت کــه وی نیــز بــه هفــت کشــور دســت یافــت 
ــه جمشــید  ــزدی ب ــره ای ــره شــد. ســپس ف ــوان چی ــر دی و ب
ــراوان داشــت، پیوســت. جمشــید  ــه ف ــه گل نیــک چهــره، ک
شــکوه فراوانــی پیــدا کــرد و ســرور همــه آفریــدگان جهــان 
شــد. امــا ســرانجام ناســپاس شــد و سرکشــی کــرد. در نتیجه 
فــره ایــزدی از وی بگسســت و بــه صــورت مرغــی جــدا شــد 

و بیــرون شــتافت.
ــا  ــوب روی و دان ــاه خ ــرو شاهنش ــه کیخس ــره ب ــپس ف س
ــام  ــید و انتق ــد کش ــه بن ــیاب را ب ــید. وی افراس ــر رس و دلی
ــده  ــته ش ــیاب کش ــت افراس ــه خیان ــه ب ــر را ک ــیاوش دلی س
بــود، گرفــت. بعــد از او، فــره بــه کی‌گشتاســب پیوســت کــه 
ــاک،  ــش پ ــود و در راه کی ــش زردشــت ب ــی کی ــاور و حام ی
ســاح برداشــت و بــا بددینــان و دیومنشــان پیــکار کــرد و بر 
ارجاســب، پادشــاه تورانیــان چیــره گردیــد و کیــش زردشــتی 
ــر اســاس اعتقــاد زرتشــتیان، قبــل از  را اســتوارتر ســاخت. ب
ــد،  ــان رس ــه پای ــان ب ــه جه ــش از آن ک ــی پی ــتاخیز، یعن رس
سوشــیانت، فرزنــد زردشــت، بــرای آبادســاختن ایــن جهــان 

ــدو خواهــد پیوســت.  ــره ب ــر خواهــد خاســت و ف ب

حسین نامدار
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محمدبــن  محمدبــن  کوچکــش  نــام 
ــود. او در  ــر ب ــه ابونص ــهور ب ــی مش طرخان
ــم خراســان  ــاراب از شــهرهای قدی شــهر ف
قدیــم در ســال 257 هجــری قمــری متولــد 
فارابــی  بعدهــا  دلیــل  به‌همیــن  و  شــد 

ــد.  ــده ش نامی
ــود را در  ــی خ ــات ابتدای ــر تحصی ابونص
زادگاهــش بــه اتمــام رســاند. گفته‌انــد 
زمانــی کــه چهــل ســال داشــت، به‌منظــور 
ــاتید  ــزد اس ــات ن ــش و تحصی ــب دان کس
حکمــت و فلســفه در بغــداد رفــت. ابونصــر 
اســتاد  نــزد  را  عربــی  زبــان  و  ادبیــات 
ابن‌ســراج  یعنــی  فــن  ایــن  برجســته 
ــزد اســتاد  ــز ن ــم منطــق را نی فراگرفــت. عل
ــت.  ــس آموخ ــن یون ــر متی‌اب ــزرگ ابوبش ب
ــکل،  ــد مش ــی را هرچن ــر مطلب ــر ه ابونص
ــش در  ــدرت بیان ــد و ق ــرعت می‌فهمی به‌س
حــدی بــود کــه مســایل علمــی را بــا بیانــی 
ســاده و در‌خــور فهــم همــگان بــه دیگــران 

می‌آموخــت. 
به‌دلیــل اهمیــت خاصــی کــه فارابــی 
ــه  ــرای این‌ک ــود ب ــل ب ــق قای ــرای منط ب
ــر  ــن ب ــن ف ــب ای ــه‌ای از مطال ــچ نکت هی
بــه حــران  بغــداد  از  نمانــد  او پوشــیده 
ــار  ــت و ب ــی( رف ــوریه فعل ــهری در س )ش
ــان  ــن جی ــزد ابوحیان‌ب ــق را ن ــر منط دیگ
ــر منطــق  ــرار داد. چــون ب ــه ق ــورد مطالع م
مســلط بــود، فهــم مســایل آن نیــز برایــش 
مشــکل نبــود. بنابرایــن بــا کوشــش فــراوان 
ــع  ــطو راج ــه ارس ــاره آن‌چ ــه درب ــه مطالع ب
ــا  ــد. ب ــغول ش ــود مش ــه ب ــفه گفت ــه فلس ب
تســلطی هــم کــه بــه زبــان یونانــی داشــت 
ــوم  ــن عل ــت اول ای ــی و دس ــع اصل از مناب
ــی  اســتفاده می‌کــرد. چنانچــه روزی از فاراب
پرســیدند: »تــو داناتــری یــا ارســطو؟« 
و او پاســخ داد: »اگــر در زمــان ارســطو 

حمیدرضا سعیدی

معلم ثانی
ابونصر فارابی 
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ــوب  ــاگردان او محس ــن ش ــودم از بزرگتری ب
می‌شــدم.« 

فارابــی در فــن موســیقی نیــز اســتاد بــود. 
او بــه موســیقی دلبســتگی داشــت و کتــاب 
ــن  ــه اولی ــت ک ــر« را نوش ــیقی کبی »الموس
کتــاب دربــاره موســیقی در مشــرق‌زمین 

اســت. 
ــزد  ــال ن ــه س ــدود نُ ــی ح ــر فاراب ابونص
ــی  ــب زندگ ــهر حل ــیف‌الدوله در ش ــر س امی
ــر در کارهــای مهــم و مشــکلات  کــرد. امی
حکومــت بــا وی مشــورت می‌کــرد. فارابــی 
ــکیل  ــر ازدواج و تش ــه فک ــر ب ــه عم در هم
ــف  ــود را وق ــی خ ــاد. او زندگ ــواده نیفت خان
تفکــر و حــل مســایل و مشــکلات زندگــی 
اجتماعــی و سیاســی همنوعــان خــود و رفــع 
گرفتاری‌هــای دنیــای اســام و مــردم کــرد. 
ــافرت‌هایش او  ــی مس ــیف‌الدوله در تمام س
را همــراه خــود می‌بــرد و از نظــر و راهنمایی 
ــه در  ــا این‏ک ــرد. ت ــیار می‌ک ــتفاده بس او اس
ســال 339 هجــری در مســافرتی بــه شــهر 
دمشــق در ســن 80 ســالگی بــدرود حیــات 
گفــت و در همــان شــهر نیــز مدفــون شــد. 
ابونصــر فارابــی بــرای تکمیــل معلومــات 
خــود همــواره در مراکــز بــزرگ علمــی 
ســرگرم  مصــر  و  حلــب  بغــداد،  ماننــد 
تحقیــق بــود. او تمــام زندگــی علمــی 
خــود را بیــن دانشــمندان و رجــال دینــی و 
ــد  ــی می‌گذران ــای علم ــی در حوزه‌ه سیاس
ــرد.  ــج می‌ب و از پریشــانی فکــری مــردم رن
ــات  ــه طبق ــا هم ــا ب ــرد ت ــش می‌ک او کوش
ــاط کشــورهای اســامی  ــه نق ــردم هم و م
در تمــاس باشــد. به‌همیــن منظــور همــواره 
ــت و  ــال گش ــف در ح ــهرهای مختل در ش
ــح و دوســتی  ــه صل ــود و همــه را ب گــذار ب
و بــرادری دعــوت می‌کــرد. آرمــان فارابــی 
ــرای زندگــی همــه مــردم  ــود کــه ب ــن ب ای

منابع: 
ابونصر فارابی محمد فارابی، 

نگارش سید ابوالقاسم هاشمی، 
نشر مهر قائم

دانشنامه اسلامی

ــف  ــای مختل ــون، نژاده ــرات گوناگ ــا تفک ب
و آداب و رســوم متفــاوت طرحــی تهیــه 
کنــد کــه حکومت‌هــای ملــل مختلــف 
ــه  ــد هم ــرح بتوانن ــن ط ــروی از ای ــا پی ب
ــامی  ــورهای اس ــیع کش ــوزه وس ــردم ح م
ــادات  ــد و اعتق ــان روش اداره کنن ــا هم را ب
دینــی اســامی و ملــی آن‌هــا هــم محفــوظ 
ــرای مــردم  ــی طرحــی کــه او ب ــد. یعن بمان
ــد  ــد بای ــه می‌کن ــامی تهی ــورهای اس کش
در آن احتــرام بــه آداب و رســوم محلــی 
ــامی  ــورهای اس ــک از کش ــر ی ــی ه و مل
رعایــت شــود و در عیــن حــال موافــق 
نیــروی  و  عقلــی  دســتورات  و  نظــرات 
ــم  ــد اســامی ه ــا عقای ــه ب ــد ک ــرد باش خ
انطبــاق داشــته باشــد. او موفــق شــد بیــن 
و  دینــی  علمــی،  مختلــف  ســلیقه‌های 

ــد.  ــاد کن ــدت ایج ــی وح عرفان
ــن اهــداف  ــک از ای ــرای هــر ی ــی ب فاراب
اکثــر  متاســفانه  کــه  نوشــت  کتابــی 
تعــداد  و  رفتــه  بیــن  از  کتاب‌هایــش 
ــدر  ــیده‌اند. او پ ــا رس ــه م ــا ب ــی از آن‌ه کم
ــت.  ــام داش ــی ن ــم ثان ــرق و معل ــفه ش فلس
فلســفه،  منطــق،  بــاره  در  کتاب‌هایــش 
علــم، سیاســت، اخــاق، نجــوم، روانشناســی 
و ســایر موضوعــات هســتند. از کتاب‌هایــش 
می‌تــوان مــوارد زیــر را نــام بــرد: البرهــان، 
الاوســط، الجــدل، احصاء‌العلــوم، الموســیقی 
ــه  ــل مدین ــات‌المدینه، آراء اه ــر، سیاس کبی
ــی ماهیه‌النفــس  ــه، النجــوم، رســاله ف فاضل

ــر.  ــاب دیگ ــا کت و ده‌ه
چنیــن  قــدردان  کــه  برماســت 
شــخصیت‌های فرهیختــه‌ و اندیشــمندی 
باشــیم کــه تمــام تلاش‌هــای خــود را بــرای 
بهتــر زیســتن همــه مــردم صــرف کردنــد تا 
نــدای انسان‌دوســتی را بــه گــوش جهانیــان 
برســانند. یــادش گرامــی و راهــش مانــدگار. 



داستان درخت گردو
روزی مــا زیــر درخــت گــردو خوابیــده بــود کــه 
ناگهــان گردویــی به‌شــدت بــه ســرش اصابــت 
کــرد و ســرش بــاد کــرد. بعــد از آن شــروع کــرد 

بــه شــکر کــردن.
مــردی از انجــا می‌گذشــت وقتــی ماجــرا را 
شــنید گفــت: این‏کــه دیگــر شــکر کــردن 

ــدارد. ن
اگــر  نمی‌دانــی  احمق‌جــان!  گفــت:  مــا 
ــزه  ــت خرب ــر درخ ــردو زی ــت گ ــای درخ به‌ج

ــود؟! ــه ب ــم چ ــودم عاقبت ــده ب خوابی

داستان قیمت حاکم
ــاً حاکــم  ــود اتفاق ــه ب ــه حمــام رفت روزی مــا ب
شــهر هــم بــرای اســتحمام آمــد. حاکــم بــرای 
ــه او  ــرده باشــد رو ب ــا شــوخی ک ــا م ــه ب اینک
کــرد و گفــت : مــا قیمــت مــن چقــدر اســت؟

ملا گفت : بیست تومان.
ــادان  ــردک ن ــت : م ــد و گف ــت ش ــم ناراح حاک
این‌کــه تنهــا قیمــت لنــگ حمــام مــن اســت.

ــود و الا  ــن ب ــورم همی ــت: منظ ــم گف ــا ه م
خــودت ارزش نــداری!

داستان قبر دراز
روزی ملا از گورستان عبور می‌کرد. قبر درازی را 
دید از شخصی پرسید اینجا چه کسی دفن است؟!
شخص پاسخ داد: این قبر علمدار امیر لشگر است!

دفن  علمش  با  را  او  مگر  گفت:  تعجب  با  ملا 
کرده‌اند؟!

داستان خانه عزاداران
ــه  ــت و از صاحبخان ــه‌ای رف ــا در خان روزی م
قــدری نــان خواســت دخترکــی در خانــه بــود و 

ــم! گفــت: نداری
ملا گفت: لیوانی آب بده!
دخترک پاسخ داد: نداریم!

ملا پرسید: مادرت کجاست؟
دخترک پاسخ داد: عزاداری رفته است!

ــه  ــه خان ــال و روزی ک ــن ح ــا ای ــت: ب ــا گف م
ــه  ــان ب ــوم و خویش ــه ق ــد هم ــما دارد، بای ش
تعزیــت بــه اینجــا بیاینــد نــه اینکــه شــما جایــی 

ــد! ــزاداری بروی ــه ع ب

حکایاتی از ملانصرالدین

مه
زنا

طن
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تهیه کننده: علی سروری

حکایاتی از عبید زاکانی

ادعای پیغمبری
ــش  ــرد، او را پی ــی می‌ک ــای خدای شــخصی ادع

خلیفــه بردنــد.
خلیفــه بــه او گفــت: پارســال اینجــا یکــی 
بکشــتند. را  او  می‌کــرد،  پیغمبــری  ادعــای 

گفــت: نیــک کرده‌انــد کــه او را مــن نفرســتاده 
دزد پیازبــودم.

یکــی در بــاغ خــود رفــت، دزدی را کیســه پیــاز 
ــه کار  ــاغ چ ــن ب ــت: در ای ــد. گف ــته دی در بس

داری؟
ــرا در  ــاد م ــاگاه ب ــر راه مــی گذشــتم ن گفــت: ب

ــاغ انداخــت. ب
گفت: چرا پیاز برکندی؟

گفــت: بــاد مــرا می‌ربــود، دســت در پیــاز 
می‌آمــد. بــر  زمیــن  از  مــی‌زدم، 

گفــت: ایــن هــم قبــول ولــی چــه کســی جمــع 
کــرد و کیســه بســت.

ــودم کــه  ــن فکــر ب ــز در ای گفــت: والله مــن نی
ــدی! آم

حکایت تیر انداز
ــا  ــت. خط ــی انداخ ــه مرغ ــری ب ــخصی تی ش

ــت. رف
رفیقش گفت: احسنت!

تیــر انــداز بــر آشــفت کــه مــرا ریشــخند 
؟ می‌کنــی

گفت: نی می‌گویم احسنت اما به مرغ!

حکایت گندم و موش
شــخصی بــه دوســتی گفــت: پنجــاه مــن گنــدم 
داشــتم تــا مــرا خبــر شــد، موشــان تمــام خــورده 

. ند بود
او گفــت: مــن نیــز پنجــاه مــن گنــدم داشــتم تــا 

موشــان خبــر شــدند، مــن تمــام خــورده بــودم.

حکایت دوستی نسیه
دوســت‌ترین  گفــت:  بهلــول  بــه  هــارون 

تــو کیســت؟ نــزد  در  مردمــان 
گفت: آن که شکمم را سیر سازد.

ــت  ــرا دوس ــس م ــازم. پ ــیر س ــن س ــت: م گف
ــه؟ ــا ن ــت ی ــی داش خواه

گفت: دوستی نسیه نمی‌شود.
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بناهای دیدنی ایران: 

چشمه‌علی شهر ری
سروش احمدی

در ادامــه معرفــی بناهــا و فضاهــای تاریخــی ســرزمین 
ــم.  ــران می‌روی ــوب ته ــهر ری در جن ــه ش ــار ب ــران، این‌ب ای
ــه، دژ  ــرل، ابن‌بابوی ــرج طغ ــد ب ــی مانن ــایگی بناهای در همس
رشــکان و بــاروی ری، بــه چشــمه‌ای زیبــا برمی‌خوریــم کــه 
ــمه  ــتانی آن چش ــام باس ــت دارد؛ ن ــال قدم ــت‌هزار س هش
ــزرگ در  ــی ب ــه دودمان ــوب ب ــت و منس ــوده اس ــورینی ب س
دوره اشــکانیان اســت. ایــن چشــمه، اکنــون بــه نــام چشــمه 

ــود.  ــناخته می‌ش ــی ش عل
ــه  ــا 1315، در تپ ــال‌های 1313 ت ــدود س ــش، ح ــال‌ها پی س
کنــار چشــمه کاوش‌هــای باستان‌شناســی انجــام شــده 
ــت  ــی به‌دس ــم فرهنگ ــه دوره مه ــه س ــوط ب ــاری مرب و آث
ــس از  ــکانی و دوره پ ــخ، دوره اش ــش از تاری ــد. دوره پی آمدن
ــه از اشــیای ارزشــمند  ــه هــزاران قطع ــن منطق اســام. از ای
تاریخــی و فرهنگــی یافــت شــدند کــه هم‌اکنــون در موزه‌هــا 
و دانشــگاه‌ها نگهــداری می‌شــوند. می‌تــوان بخشــی از 

ــرد.  ــران باســتان مشــاهده ک ــوزه ای ــار را در م ــن آث ای
ــه‌ای  ــردن منطق ــم ک ــل فراه ــمه به‌دلی ــن چش ــت ای اهمی
تفریحــی و نزدیکــی بــه چنــد اثــر باســتانی اســت. یکــی از 
ایــن آثــار چنانچــه گفتــه شــد، بــاروی ری اســت که دقیقــاً در 
ــه فتحعلی‌شــاه  ــه و دیگــری کتیب ــرار گرفت ــالای چشــمه ق ب

قاجــار  اســت کــه بــر دیــواره ایــن چشــمه حــک شــده. 
ــس از  ــه وی پ ــد ک ــاخته ش ــی س ــاه زمان ــه فتحعلی‌ش کتیب
ــتور  ــود دس ــده ب ــیراز را دی ــته‌های ش ــش برجس ــه نق آن‌ک
داد ســه نفــر  حجــار، معمــار و نقــاش ایــن کتیبــه و کتیبــه 
مشــابه دیگــری را در تنگه‌واشــی فیروزکــوه از شــاهان 

ــد.   ــواره چشــمه حــک کنن ــر دی ــار ب قاج
و امــا بــاروی ری. ایــن بــارو قدمتــی حــدود شــش‌هزار ســال 
ــا  ــکانیان دور ت ــان اش ــته و در زم ــی داش ــرد دفاع دارد. کارب
دور شــهر را در بــر می‌گرفتــه و قســمتی از آن هــم بــر 
ــده اســت. در گذشــته  ــی مان ــی باق روی صخــره چشــمه عل
ــر و  ــگام خط ــه در هن ــته ک ــود داش ــی وج ــراف آن خندق اط
بــرای دفــاع، آن را بــا آب پــر می‌کرده‌انــد. ایــن دیــوار 
قدیمــی، از خشــت و چینــه ســاخته شــده و دارای برج‌هــای 

پشــتیبان اســت. 
بایــد اضافــه کــرد کــه در گذشــته، فــرش فروش‌هــا و مــردم 
تهــران، قالی‌هــای خــود را بــه کنــار ایــن چشــمه آورده و در 
آب آن شستشــو می‌دادنــد و عقیــده داشــتند آب چشــمه دارای 
خاصیتــی اســت کــه فــرش را خــوب تمیــز می‌کنــد و رنــگ 

ــراق می‌شــود.  آن روشــن و ب
ایــن بناهــا و چشــمه، در مجمــوع فضایــی دیدنــی را ایجــاد 
ــدن فضاهــای تاریخــی و  ــه دی ــرادی کــه ب ــد کــه اف کرده‌ان
ــر  ــد در ه ــتند می‌توانن ــد هس ــش علاقه‌من ــار از آرام سرش

زمانــی، از ایــن چشــمه بازدیــد کننــد. 
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سنگ نگاره‏ی چشمه علی
ــران  ســنگ‌نگاره‌ها كــه نمــودى از قــدرت ســلطنتى در اي
ــس از ظهــور اســام  ــد، پ ــش از اســام به‌شــمار م‌ىرفتن پي
ــنگ‌نگاره‌های دوره  ــا س ــدند. ام ــوش ش ــش فرام ــم و بي ك

قاجــار بازگشــت دوبــاره ایــن هنــر بودنــد.
ــاز  ــرا و ب ــیوه‌ای برون‌گ ــان‌ها را به‌ش ــار، انس ــوع آث ــن ن اي
ــاب  ــى كت ــاف نقاش ــر برخ ــن هن ــند. اي ــر می‌کش به‌تصوی
ــه  ــداً ب ــوم، تعم ــى روى ب ــر نقاش ــدى كمت ــايد در ح و ش
مخاطبانــى وراى ديوارهــاى كاخ گرايــش داشــت. از بعضــى 
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ــود  ــردم ب ــق به‌م ــع متعل ــن ســنگ‌نگاره‌ها در واق ــات، اي جه
و بــا هــدف تجليــل و تبليــغ مقــام ســلطنت در معــرض دیــد 

ــد. ــته می‌ش ــا گذاش آن‌ه
دو اثــر از ســنگ‌نگاره‌های دوره قاجــار در منطقــه رى 
ــود  ــره ب ــوه سرس ــنگ‌نگاره ك ــى س ــت. كي ــده اس ــع ش واق
ــرارى در  ــاً تك ــنتى و غالب ــه ســبك س ــاه را ب ــه فتحعل‌ىش ك
ــير  ــكار ش ــال ش ــفالينه‌ها، در ح ــزى و س ــار فل ــ‌ىها، آث نقاش
ــه  ــن رفت ــروزه از بی ــه ام ــنگ‌نگاره ک ــن س ــان‌م‌ىداد . ای نش
ــالًا  ــه احتم ــرى، ک ــردن ســنگ‌نگاره ديگ ــا از بين‌ب اســت، ب
از دوره پارتيــان برجــای مانــده بــود، جايگزيــن آن شــده بــود.

دوميــن ســنگ‌نگاره رى بــر صخــره بــالاى چشــمه علــى 
حــك شــده كــه فتحعل‌ىشــاه را نشســته بــر تخــت در ميــان 
فرزندانــش نشــان‌م‌ىدهد. در قــاب كنــارى نيــز وى را 
ــاز شــکارى در دســت)به  ــراز ســر و ب ــر ف ــر شــاهى ب ــا چت ب

ــم. ــاهى( م‌ىبيني ــانه‌هاى پادش ــوان نش عن
ايــن ســنگ‌نگاره دو كتبيــه دارد کــه کتیبــه نخســت قصيــده 
ــخ 1247هـــ .ق اســت  ــه تاري ــدى از »عندليــب« ب و تريكب‌بن
ــى  ــرزا محمدتق ــ‌ىالممالك مي ــعارى از منش ــه دوم اش و كتيب
عل‌ىآبــادى متخلــص بــه »صاحــب ديــوان«، بــه تاريــخ 

ــت. 1248هـ .ق اس

ــغ  ــراى تبلي ــنگ‌نگاره‌ها ب ــش از س ــاه و فرزندان فتحعل‌ىش
جايــگاه شــاه، کــه در مجالــس نشســته بــر تخــت يــا در حــال 

ــد.  ــاب می‌یافــت اســتفاده می‌کردن شــكار بازت
ــت،  ــده اس ــع ش ــمه‌على واق ــه در چش ــنگ‌نگاره دوم ک س
نــه فقــط بــه دليــل انــدازه آن، بلكــه به‌ســبب محــل 
ــه اســت.  ــل توج ــرى قاب ــرى تاريخــى، اث ــش، از منظ احداث
ــن  ــام حس ــاب ام ــم، از اعق ــاه عبدالعظي ــره ش ــا مقب رى، ب
ــى در  ــم، از مكان‌هــاى مهــم زيارت ــار مشــهد و ق )ع(، در كن
ــل  ــاه به‌دلي ــت. فتحعل‌ىش ــوده اس ــران ب ــمالى اي ــش ش بخ
اهميــت مذهبــى و تفريحــى ایــن منطقــه، دلبســتگى خاصــى 

ــود.  ــدا كــرده ب ــه آن پي ب
را  ســلطنتى  خانــواده  كــه  چشــمه‌على  ســنگ‌نگاره 
ــاى  ــدد الق ــد، درص ــان م‌ىده ــان نش ــان آن ــاه در مي ــا ش ب
ــوده اســت.  ــده ب ــه بينن ــد ب ــدرت و وحــدت سلســله جدي ق
ايــن ســنگ‌نگاره در اواخــر ســلطنت فتحعل‌ىشــاه، 35 
ســال پــس از تاج‌گــذار‌ىاش، حجــارى شــد. در واقــع 
ــى  ــه عكســى چشــمگير از آلبوم ــه مثاب ــن ســنگ‌نگاره ب اي
ــله  ــتاوردهاى سلس ــه دس ــرى ب ــط تذك ــه فق ــى، ن خانوادگ
ــوه  ــوبگران بالق ــه آش ــه كلي ــز ب ــارى ني ــه اخط ــار، بلك قاج

ــود. ب
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اوایــل جنــگ بــود. رســاندن نــان و 
ــه مناطــق  مــواد غذایــی از پســت جبهــه ب
ــاد  ــود. یک‌جــا زی ــی منظــم نب جنگــی خیل
می‌رفــت، یک‌جــا کــم. رفقــای مجیــد 
ــهمیه  ــه س ــات ک ــی اوق ــد: »گاه می‌گفتن
نــان مــا نمی‌رســید، نان‌هــای خشــک 
را می‌زدیــم تــوی آب رودخانــه خیــس 
می‌کردیــم می‌خوردیــم.« امــا وقتــی از 
ــد؟«  ــی می‌خوری ــیدیم: »چ ــد می‌پرس مجی
ماهــی  آبگوشــت  »بیشــتر  می‌گفــت: 
ــی را  ــم ماه ــر می‌کردی ــم.« فک می‌خوری
ــرخ‌کردنش  ــیله س ــون وس ــد و چ می‌گیرن
بعدهــا  می‌کننــد.  آبگوشــت  ندارنــد،  را 
ــی  ــت ماه ــورش از آبگوش ــم مظ فهمیدی
ــه آب  ــد ب ــان را می‌زنن ــه ن ــوده ک ــن ب ای

ــی دارد.  ــه ماه ــه ک رودخان
ــاه  ــالا، از کتــاب خاطــرات کوت خاطــره ب
ــرادر ســردار  ــن، ب ــد زین‌الدی از شــهید مجی
ــل  ــن نق ــدی زین‌الدی سرلشــگر شــهید مه

شــده اســت. خاطراتــی کــه بــه زبــان 
ــردی  ــی م ــاره زندگ ــف درب ــان مختل راوی
بــزرگ و کم‌ســن و ســال و آســمانی بیــان 

شــده‌اند. 
خورشــید  ســایه  در  کــه  ســتاره‌ای 
ــدی  ــردار مه ــهید س ــرادرش، ش ــود ب وج
ــان  ــه می ــی از او ب ــر حرف ــن، کمت زین‌الدی
رفــت و همچنــان گمنــام ســعی کــرد 
ــردارد  ــد گام ب ــای خداون ــا در راه رض تنه
ــادر  ــدر و م ــد. پ ــه دور باش ــهرت ب و از ش
کودکــی  از  بــرادر  دو  ایــن  می‌گوینــد 
ــن و  ــرای دی ــه ب ــت شــدند ک طــوری تربی
ــد از  ــند. مجی ــد باش ــردم کشورشــان مفی م
چهارســالگی نمــاز می‌خوانــد و خانــه را 
پــر می‌کــرد از کودکانه‌هــای آســمانی و 
ــرس  ــود و نت ــجاع ب ــود. ش ــته‌گونه خ فرش
ــتعداد  ــا اس ــادر. ب ــدر و م ــنوی پ و حرف‌ش

بــود و باهــوش و با‌اخــاق. 
ــت!  ــتان نیس ــاب داس ــاب، کت ــن کت ای
ــن  ــد زین‌الدی ــی مجی ــتان زندگ ــا داس ام
را از زوایــا و دیــدگاه افــراد مختلــف بازگــو 
انتهــا. هــر  بــه  تــا  آغــاز  از  می‌کنــد. 
تصویــر و هــر خاطــره، گویــای صدهــا 
نیکــی و مردانگــی مجیــد اســت. کتــاب بــا 
ــت  ــا روای ــد و ب خاطــره‌ای از کودکــی مجی
ــتان و  ــپس دبس ــود و س ــاز می‌ش ــادر آغ م
ــم و  ــی دیپل ــنامه و گواه ــتان، شناس دبیرس
شــرکت مجیــد در دوره‌هــای آموزشــی 

ــف.  مختل
ــی  ــت؛ زمان ــه رف ــه جبه ــد، زود ب مجی
ــش  ــت. فعالیت‌های ــال داش ــزده س ــه پان ک
در جبهــه، عضویــت در لشــگر علی‌ابــن 
ابیطالــب، لشــگری کــه بــرادرش فرماندهی 
آن را به‌عهــده داشــت، عملیــات شناســایی 
و اتفاقاتــی کــه بــرای مجیــد افتادنــد، 

برادر 
فداکارش

مشخصات کتاب: 
گردآوری و تدوین: حسین کاجی

ناشر: انتشارات حدیث نینوا
چاپ نخست: آبان‌ سال 1389

تهیه‌کننده: سارا حسنی

روایتی کوتاه 
از زندگی سردار شهید 

مجید زین‌الدین



ــاه  ــی کوت ــا زندگ ــده‌اند ت ــر ش ــی ذک همگ
ــو  ــوان را بازگ ــهید نوج ــن ش ــار ای ــا پرب ام

ــد.  کنن
تــا  می‌تــوان  را  زندگــی‌اش  داســتان 
انتهــا یعنــی زمــان شــهادتش کــه همــراه 
بــرادر بــود، خــط‌ بــه خــط خوانــد. پســری 
ــه  ــد ب ــا مقی ــده‌رو. ام ــز و خن ــب، تمی مرت
قوانیــن و امــر فرمانــده. چنانچــه در یکــی از 
خاطــرات کتــاب آمــده: »هیچ‌وقــت طــوری 
برخــورد نمی‌کــرد کــه نیروهــا تصــور 
ــدی  ــا آقامه ــرادری‌اش ب ــه ب ــد از رابط کنن
بــه  نســبت  می‌کنــد.  سوء‌اســتفاده 
ــرد.  ــورد می‌ک ــه برخ ــی مودبان ــان خیل ایش
جــدای از بحــث بــرادری، بیشــتر ملاحظــه 

می‌کــرد.  را  ایشــان  فرمانده‌بــودن 
بــه یــاد دارم، زمانــی نیروهــا در محوطه 
ــد  ــد می‌کردن ــی رفت‌و‌آم ــا دمپای ــگر ب لش
ــی نداشــت.  ــوه خوب ــاله جل ــن مس ــه ای ک
به‌همیــن جهــت آقامهــدی تــردد بــا 
دمپایــی را در محوطــه لشــگر ممنــوع 
ــرای  ــود. ایــن مســاله به‌قــدری ب کــرده ب
ایشــان مهــم بــود کــه آن روز در صبحگاه 

ــد.  اعــام کردن
بــه  دمپایــی  بــا  روز  همــان  مجیــد 
ــود. رنگــش  ــه ب ســاختمان فرماندهــی رفت
ســمت  می‌آمــد  بدوبــدو  بــود.  پریــده 
ــده  ــرق ش ــس ع ــات. خی ــس اطلاع کانک
بــود. گفــت: »آقامهــدی مــن را بــا دمپایــی 
دیــد. چنــان نگاهــی بــه مــن کــرد کــه از 

حجالــت تــا این‌جــا دویــدم.« 
آن‌چــه در کتــاب ارایــه می‌شــود مقطعــی 
از خاطــرات مــردی اســت کــه مقــام معظــم 
رهبــری در پیامــی بــه مناســبت شــهادتش، 
خطــاب  چنیــن  مهــدی  کنــار  در  را  او 

ــد.   ــداکارش مجی ــرادر ف ــد: ب می‌کن
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ــاب  ــته‌ام و خش ــنگر نشس ــوی س جل
را از تیــر پرمی‌کنــم. در جــاده خــاک بــه 

ــه مــن اشــاره کــرد  ــد شــد. ســید ب هــوا بلن
ــا را صــدا  ــا از بچه‌ه ــد ت ــزه، چن ــت: »حم و گف

ــاد.«  ــی داره می ــای مردم ــون کمک‌ه ــزن، کامی ب
خشــاب پــر را زدم بــه تفنــگ. بــا چنــد تــا از 
ــا جهشــی  بچه‌هــا پشــت کامیــون جمــع شــدیم. ب
ــی  ــا را یکی‌یک ــم و کارتن‌ه ــالا رفت ــون ب از کامی
بــه بچه‌هــا دادم. کنســرو، صابــون، پتــو و ... خیلــی 
چیزهــای دیگــر فرســتاده‌اند. همــه کمک‌هــا را 
ــذ  ــم و کاغ ــید، قل ــتیم. س ــدارکات گذاش ــار ت در انب
ــر  ــه آخ ــا دان ــتاد و ت ــار ایس ــوی انب ــت جل به‌دس

ازکمک‌هــا فهرســت برداشــت. 
هــوا تاریــک شــده اســت. کنــار منبــع آب، دســت 
و رویــی شســتم و بــه داخــل ســنگر رفتــم. ســعید 
ــت  ــا گذاش ــرو لوبی ــی کنس ــی را روی قوط چاقوی
ــس از  ــدای ف ــد و ص ــش کوبی ــتی روی ــا مش و ب
قوطــی بلنــد شــد. ســعید بــه مــن گفــت: »قربــون 

سکینه بهارلویی
برگرفته از کتاب یوسف )کتاب چهارم(

نشر بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش‌های دفاع مقدس، 1389

ــروها را دســتت کاکا  ــن کنس ــن ای ــا م ــزه، ت حم
ــار.«  ــردار بی ــون رو ب ــه ن ــم، اون بقچ ــاز می‌کن ب
بقچــه را از کنــار بی‌ســیم برداشــتم و گذاشــتم 
ــد  ــنگر ش ــام وارد س ــعید. غ ــار س ــن کن روی زمی
و وقتــی بســاط غــذا را مهیــا دیــد، نشســت پیــش 
روی مــن و همانطــور کــه چفیــه‌اش را کــف ســنگر 
پهــن می‌‌کــرد گفــت: »بــده ســهم کنســرو مــن رو 
ــوره،  ــه رو می‌خ ــه داره روده بزرگ ــه روده کوچیک ک

بقچه‌ای از روسری آبی
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اونــم چطــور، دو لپــی!« ســعید گفــت: »اگــر یــک 
ــه  ــری ک ــن نف ــه، اولی ــردان نرس ــه گ ــذا ب روز غ
ــتی  ــام دس ــام!« غ ــا غ ــی آق ــه توی ــاک بش ه
روی شــکمش کشــید و گفــت: »چــکار کنــم مــادرم 
منــو شــکمو بــارآورده؟« هنــو ســعید کنســرو را بــه 
غــام نــداده، غــام همــه‌اش را ریخــت بــالا و یک 
لقمــه‌اش کــرد. گفتــم: »ماشــاء‌الله بــه ایــن اشــتها، 
عیــن بلــدوزر ســرت رو مینــدازی پاییــن و مــی‌ری 

ــده. ــر خن ــم زی ــو، هاهاهــا...« همگــی زدی جل
ــت:  ــورد گف ــد می‌خ ــه تندتن ــور ک ــام همانط غ
»ببینــم منــو امشــب چشــم می‌زنیــد. بالاخــره بایــد 
جــون داشــته باشــم کــه ایــن اشــغالگرای عراقــی 
ــوردم و  ــون نخ ــم ن ــه، بگ ــا ن ــم ی ــرون کن رو بی
حــال نــدارم از جــام بلنــد شــم.« ســعید بقچــه 
ــون هــم  ــل ن ــت: »حداق ــرد و گف ــاز ک را ب

باهــاش بخــور تــا ســیر شــی.«
ــوی بقچــه‌ای از روســری  نان‌هــای خشــک ت
ــا،  ــه‌لای نان‌ه ــت. در لاب ــده اس ــده ش ــی پیچی آب
کاغــذی اســت. کاغــذ را برداشــتم و نوشــته رویــش 
ــن  ــرزن ای ــن پی ــزان! از م ــدم. »ســام عزی را خوان
ــه حرمــت ایــن  نان‌هــا را قبــول کنیــد. امیــدوارم ب
ــد و از  ــالم بمان ــما س ــه ش ــن هم ــدا، ت ــت خ برک
صدقه‌ســری شــما هــم پســرم ســالم از جبهــه 

ــردد.« برگ
غــام گفــت: »خــدا عمــر بــده بــه ایــن مــادر و 
پســرش کــه حداقــل مــن یکــی را ســیر کــردن.« 
ــری  ــه روس ــب ب ــی عجی ــه کشش ــدن نام ــا خوان ب
پیــدا کــردم. روســری را در دســتانم گرفتــم و 

ــت. ــن گذش ــی از ذه خاطرات

*
ــم و  ــدم می‌زن ــازار ق ــوی ب ــت. ت ــادر اس روز م
بــه ایــن فکــر می‌کنــم کــه بــرای عزیزجــون چــه 
ــی اســت.  ــازار قیامت ــل ب ــد بخــرم. داخ ــزی بای چی
و  می‌کننــد  نــگاه  را  مغازه‌هــا  ویتریــن  مــردم 
می‌گذرنــد. بعضی‌هــا چیــزی را پســند می‌کننــد 
ــا  ــد. دو ت ــازه می‌رون ــل مغ ــحالی داخ ــا خوش و ب

ــد  ــم دوخته‌ان ــازه‌ای چش ــن مغ ــه ویتری ــر ب خواه
ــنگه،  ــاس قش ــن لب ــد: »همی ــم می‌گوین ــا ه و ب
بخریمــش. تــا مامــان نفهمیــده بایــد زود برگردیــم 

ــم.« ــرش کنی ــه غافلگی خون
ســردر  تــوی  می‌رفتــم،  راه  کــه  همان‌طــور 
روســری  بــه  چشــمم  روسری‌فروشــی،  مغــازه 
ــم:  ــورد. گفت ــنتی خ ــای س ــا نقش‌ه ــی ب آبی‌رنگ
»پیــداش کــردم. یــک روســری خوشــگل بــا رنــگ 
ــاً  ــروزه‌ای. حتم ــی فی ــون، آب ــه عزیزج ــورد علاق م
ــای  ــدم و از آق ــری را خری ــاد.« روس ــش می خوش
ــه  ــد. در راه ب ــم کادو کن ــتم برای ــنده خواس فروش
ایــن فکــر می‌کــردم کــه عزیــز بــا دیــدن روســری 
چقــدر خوشــحال می‌شــود؟ ســر راه بــا بقیــه پولــی 
کــه تــوی جیبــم داشــتم یــک کیلویــی شــیرینی تــر 
ــه  ــه خان ــدم و ب ــر خری ــی حاج‌باق از شیرینی‌فروش

ــتم.  برگش
ــه  ــا دادم ب ــیرینی و کادو را یکج ــه ش ــوی خان ت
عزیــز. عزیــز کادو را بــاز کــرد و بــا دیــدن روســری 
گفــت: »کادو نــداده هــم عزیــزی، مــرد خونــه مــن. 
ببیــن چقــدر هــم باســلیقه خریــده. آرزو دارم تــوی 
ــرم  ــنگی رو س ــن قش ــه ای ــری ب ــیت روس عروس

کنــم.« بعــد هــم پیشــانی‌ام را بوســید. 

* 
ــت:  ــانه‌ام و گف ــه ش ــد ب ــم کوبی ــام محک غ
ــو،  ــال ت ــده م ــت اوم ــری خوش ــه از روس »اگ
ــا گیــر  ــرای نون بــرش دار. بقچــه دیگــه‌ای ب
میاریــم. اگــه ســیر هــم هســتی کنســروت 
ــش رو  ــور، خوردن ــه نخ ــن. غص ــال م م
مــن به‌عهــده می‌گیــرم، والّ.« ســعید 
ــده  ــن، بن ــش ک ــت: »ول ــام گف ــه غ ب
خــدا صبــح تــا حــالا چیــزی نخــورده 

اگــه  کــه  حمزه‌جــون  بخــور  کــه. 
ــه.« ــتت رفت ــوری از دس نخ

روســری را روی زمیــن گذاشــتم و بــه‌روی خــودم 
نیــاوردم کــه روســری عزیــز مــن اســت کــه حــالا 

بــا کلــی دعــا و امیــد راهــی جبهــه شــده. 
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ثبــت  مشــتاق  همــواره  آدمــی 
واقعیت‌هایــی بــوده کــه روبــه‌روی 
بــرای  داشــته‌اند.  قــرار  چشــمانش 
ثبــت ایــن واقعیــات، اشــیاء و اتفاقــات، 
زیــادی  مخترعــان  و  دانشــمندان 
کوشــش‌های بســیاری کردنــد. تــا 
ــام  ــه ن ــتگاهی ب ــراع دس ــه اخت اینک

ــه  ــی ب ــرآغاز عکاس ــپ« س »داگرئوتی
معنــای واقعــی آن بــود و پــس از 
آن هــم واژه فتوگرافــی ابــداع شــد 
ــراع  ــت. اخت ــج اس ــروز رای ــا ام ــه ت ک
دســتگاه داگرئوتیــپ در ســال 1839 
ــد و  ــام ش ــر« انج ــی داگ ــط »لوی توس
عکاســی را بــه جهانیــان معرفــی کــرد 

و کم‌کــم اهمیــت آن در هنــر نیــز 
ــی  ــت. عکاس ــرار گرف ــه ق ــورد توج م
ــر را در  ــی از تصاوی ــط اطلاعات ــه فق ن
ــه  ــی‌داد، بلک ــرار م ــده ق ــار بینن اختی
ــرای  ــد ب ــیله‌ای جدی ــه وس ــل ب تبدی
ــد.  ــری  ش ــار هن ــق آث ــی و خل بازنمای
ــی  ــدت طولان ــراد به‌م ــر اف ــی دیگ حت
از  تــا  نمی‌نشســتند  جــا  یــک  در 
ــن  ــود و همی ــی ش ــا نقاش ــره آن‌ه چه
ــی ســریع  ــن عکاســی خیل کار را دوربی
ــازی  ــی‌داد و دوره مینیاتورس ــام م انج
نقاشی‌شــده  بــزرگ  چهره‌هــای  و 
تقریبــاً بــه پایــان رســید. عکاســانی که 
ــدا  ــد در ابت ــاز بودن ــاش و مجسمه‌س نق
ــمه‌ها  ــاخت مجس ــی و س ــرای نقاش ب
کم‌کــم  امــا  می‌گرفتنــد  عکــس 
تــاش کردنــد تــا استعدادشــان در 
ــود و  ــکار ش ــز آش ــن نی ــا دوربی کار ب
ــیله  ــک وس ــه چشــم ی ــه عکاســی ب ب
ــه  ــن ک ــا ای ــد ت ــگاه می‌کردن ــری ن هن
ــا  ــره هنره ــی در زم ــت عکاس در نهای

ــد. ــناخته ش ش
در  داگرئوتیــپ  روش  توضیــح  در 
عکاســی بایــد گفــت بــه صفحــه 
ــد  ــد می‌دادن ــار یُ ــی بخ ــره‌ای مدت نق
تــا قشــر نازکــی از یُــدور نقــره بــر روی 
آن قــرار گیــرد و ســپس ایــن صفحــه 
ــن گذاشــته و عکســبرداری  را در دوربی

می‌کردنــد.
روش بعــدی، کالوتایــپ نــام داشــت 
ــط  ــادی توس ــال 1840 می ــه در س ک
ــی شــد.  ــوت معرف ــری فاکــس تالب هن
از  اســتفاده  به‌جــای  روش  ایــن  در 
صفحــات فلــزی، از کاغــذ حساس‌شــده 
بــه نیتــرت نقــره اســتفاده می‌شــد کــه 

ــرد. ــاد می‌ک ــو را ایج نگاتی
بعــد از آن، نگاتیوهــای شیشــه‌ای 
جایگزیــن نگاتیوهــای کاغــذی شــدند 
ــم  ــراع فیل ــم اخت ــال 1871 ه و در س
ــی در  ــه عطف ــی نقط ــی ژلاتین عکاس
ــز  ــت نی ــد. در نهای ــی ش ــخ عکاس تاری
در ســال 1889 میــادی، فیلــم شــفاف 
ــال  ــد. در س ــی ش ــواد قبل ــن م جایگزی
اولیــن  بعــد،  یعنــی ســال‌ها   1981

عکاسی و هنر، تاریخ 
عکاسی
تهیه‌کننده: امین نوری
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دوربیــن دیجیتــال واقعــی پــس از 
ســال‌ها تــاش و آزمایــش ســاخته 

شــد. 

ــه  ــت س ــم درس ــت بدانی ــب اس جال
موجودیــت  اعــام  از  پــس  ســال 
عکاســی در فرانســه، عکاســی در ســال 
1842 میــادی یعنــی حــدود 1211 
ــتین  ــد و نخس ــران ش ــی وارد ای شمس
روش  بــه  عکاســی  دوربین‌هــای 
ــه درخواســت محمدشــاه  ــپ ب داگرئوتی
اولیــن  ایــران شــدند و  قاجــار وارد 
ــوف«  ــکلای پاول عکاســی توســط »نی

ــد.  ــام ش انج
اولیــن عکاســان بــه روش داگرئوتیپ 
در ایــران ژول ریشــار )میــرزا رضــا 
خــان( و ســپس ملــک قاســم میــرزا و 
همچنیــن خــود ناصرالدیــن میــرزا بــود 
کــه هنــوز بــه ســلطنت نرســیده بــود. 
ژول ریشــار نخســتین کســی بــود کــه 
کار عکاســی را در دربــار ایــران بــه راه 

انداخــت. 
در  عکاسباشــی  خــان  رضــا  آقــا 
ســال 1259 هجــری قمــری بــه دنیــا 
ــاه  ــخدمت‌های ش ــود و از پیش ــده ب آم
ــتعداد  ــوش و اس ــر ه ــا به‌خاط ــود ام ب
زیــادی کــه داشــت مــورد توجــه 
ــت و وی او  ــرار گرف ــاه ق ناصرالدین‌ش
را نــزد یــک اســتاد فرانســوی گذاشــت 
تــا عکاســی را بیامــوزد و چــون در کار 
عکاســی بــه کمــال رســیده بــود بــه او 
ــی  ــد و در تمام ــب عکاسباشــی دادن لق
ــود.  ــاه ب ــراه ناصرالدین‌ش ــفرها، هم س
در  حرفــه‌ای  عــکاس  نخســتین  او 
ــکاس  ــن ع ــاید اولی ــود و ش ــران ب ای
خبرنــگار در ایــران بــود کــه 27 ســال 
ــی را اداره  ــه همایون ــخانه مبارک عکاس

می‌کــرد. 
شــکوفایی  دوره  گفــت  می‌تــوان 
عکاســی در ایــران، قــرن نوزدهــم 
تاســیس  بــا  دوران  آن  در  اســت. 
ــویق و  ــتان و تش ــخانه کاخ‌گلس عکاس
ــناد  ــر و اس ــان، تصاوی ــت عکاس حمای
هنــری و تاریخــی ارزشــمندی از ایــران 

ــاه  ــده‌اند. ناصرالدین‌ش ــت ش آن روز ثب
در  عکاســی  رشــته  تاســیس  بــه 
مدرســه دارالفنــون همــت گماشــت 
افــراد  از  بســیاری  عکس‌هــای  و 
ــا  ــره و چهره‌ه ــات روزم ــواده، اتفاق خان
گرفــت. در آن زمــان عکاســی مســتند 
ــول  ــرد، اص ــدا ک ــترش پی ــد و گس رش
عکاســی را ترویــج دادنــد، فــن و هنــر 
ــا  ــان ب ــرد و محص ــد ک ــی رش عکاس
ــری  ــرای یادگی ــون ب ــتعداد دارالفن اس
ــه کشــورهای دیگــر  فنــون عکاســی ب
ایــن  از  پــس  می‌شــدند.  فرســتاده 
ــران  ــی در ای ــج عکاس ــه تدری دوران، ب
ــت و در  ــدرت بیشــتری گرف ــوت و ق ق
ــی از  ــف عکاس ــواع مختل ــته‌ها و ان رش
ــتند و  ــری، مس ــی، هن ــری، تبلیغات خب
ــت  ــه داده اس ــود ادام ــه راه خ ــره ب غی
و امــروزه اســاتید ایرانــی بســیاری 
در رشــته‌های مختلــف عکاســی در 
شــده‌اند.  شــناخته  جهانــی  ســطح 
ــه  ــفاییه ک ــادی ش ــتاد ه ــه اس چنانچ
ــد  ــد ش ــی متول ــال 1302 شمس در س
در ســال ۱۳۱۲ اولیــن تجربــه عكاســي 
و چــاپ و ظهــور عكــس را انجــام 
داد. در ســال ۱۳۲۰ بــرای نخســتین 
ــه  ــی ک ــابقه عکاس ــک مس ــار در ی ب
انجمــن فرهنگــی ایــران و فرانســه 
ــده  ــرده و برن ــرکت ک ــب داده، ش ترتی
ــن ۱۳۳۴  ــد. در فروردی ــابقه ش اول مس
ــور  ــادی به‌ط ــتودیو ه ــاح اس ــا افتت ب
حرفــه‌ای عکاســی را شــروع کــرد و در 
ــن کلاس  ــال اولی ــان س ــتان هم تابس
ــرد. وی  ــزار ک ــران را برگ ــی ای عکاس
طــراح و پایــه گــذار رشــته عکاســی در 
ــال ۱۳۴۹ و  ــران از س ــگاه‌های ای دانش
مدیــر گــروه و رئیــس بخــش عکاســی 
درپردیــس هنــر در دانشــگاه تهــران از 
بــدو پیدایــش آن و اســتقرار دوره چهــار 
ــت و  ــود؛ وی مدیری ــی ب ــاله عکاس س
ــر  ــا آخ ــی را ت ــروه عکاس ــس گ تدری
ــده  ــود به‌عه ــی ۱۳۶۶ خ ــال تحصیل س
داشــت. اگرچــه فعالیت‌هــای عکاســی 
ــی را در  ــف عکاس ــای مختل او گونه‌ه
ــتر  ــهرتش بیش ــی ش ــرد، ول ــر می‌گی ب

)چهره‌هــا(  پرتره‌هایــی  خاطــر  بــه 
اســت کــه عکاســی کرده‌اســت. او 
را به‌عنــوان پــدر عکاســی علمــی و 

دانشــگاه ایــران می‌شناســند.

ساختار ساده‌شده دوربین عکاسی

 طرز ساختن 
دوربین بدون عدسی

از  اســتفاده  بــدون  می‌توانیــد 
درون  کــه  را  تصویــری  عدســی، 
ــود  ــکیل می‌ش ــی تش ــن عکاس دوربی
ــی را  ــه مقوای ــرف لول ــک ط ــد. ی ببینی
ــا کاغــذ آلومینیــوم و طــرف دیگــر را  ب
ــا  ــانید و ب ــذی بپوش ــتمال کاغ ــا دس ب
ــذی  ــتمال کاغ ــر دس ــه دیگ ــک لول ی
تاریــک کنیــد. در وســط کاغــذ  را 
الومینیومــی بــا ســوزن ســوراخ بزرگــی 
ایجــاد کنیــد و ایــن ســوراخ را به‌طــرف 
ــد.  ــاق بگیری ــره ات ــا پنج ــنایی ی روش
ــل  ــی عم ــد عدس ــوزن مانن ــوراخ س س
کاغــذی  دســتمال  روی  و  می‌کنــد 
تصویــر وارونــه‌ای ایجــاد می‌شــود. 
ــودکان و  ــنامه ک ــر: دانش ــع تصوی )منب

نوجوانــان آکســفورد(
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مناجات- خواجه عبداله انصاری
الهی! هر که تو را شناخت و مهر تو افراخت، هر چه 

غیر تو بود بیانداخت.
جهان  دو  هر  از  و  خریدم  آراستی،  من  بر  الهی! 

دوستی حضرت تو گُزیدم. 
تو  جز  جهان  هر  در  ندارم  بسی  طاعت  اگر  الهی! 

کسی ندارم.
الهی! تا به تو آشنا شدم از خلق جدا شدم و در هر 

جهان شیدا شدم، نهان بودم پیدا شدم.
الهی! یاد تو در میان دل و زبان است و مِهر تو میان 

سر و جان.
الهی! نظر خود بر ما مدام کن و ما را بر داشته‌ خود 

نام کن و به‌وقت رفتن بر جان ما سلام کن.
آمین!

مه
ت نا

جا
منا

درباره خواجه عبدالله انصاری:
شیخ‌الاسلام ابواسماعیل 
عبدالله بن ابی‌منصور محمد، 
دانشمند و عارف اسلامی 
مشهور به »خواجه عبدالله 
انصاری« و »پیر هرات« در سال 
۳۹۶ هجری قمری در هرات به 
دنیا آمد و در سال ۴۸۱ در این 
شهر از دنیا رفت.
او به مناجات‌هایش مشهور 
است.
از رساله های او که به نثر 
مسجع نوشته شده است 
می‏توان مناجات‌نامه،محبت‌نامه، 
قلندرنامه، نصایح، زادالعارفین، 
هفت‌حصار، رساله دل و جان، 
کنزالسالکین، رساله واردات و 
الهی‌نامه را نام برد.
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»فرزنــدم! بــا قــرآن ایــن کتــاب معرفــت آشنا‌شــو؛ اگرچــه بــا 
ــن. ... دعاهــا و  ــوی محبــوب بازک قرائــت آن، و راهــی از آن بــه س
مناجات‌هایــی کــه از ائمه‌معصومیــن)ع( بــه مــا رســیده اســت، 
بزرگ‌تریــن راهنماهــای آشــنایی بــا او ـ جــلّ و عــا ـ اســت و والاتریــن 
راهگشــای عبودیــت و رابطــه بیــن حــق و خلــق اســت و مشــتمل بــر 
ــا اوســت و... وسوســه‌های بی‌خبــران  معــارف الهــی و وســیله انــس ب
تــو را از تمســک بــه آنهــا و اگــر توانــی از انــس بــا آن‌هــا غافل‌نکنــد.

توصیه امام خمینی)ره( به فرزندان امروزشان
باور‌کنیم که خدای تبارک و تعالی حاضر است
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ــد  ــا بای ــما جوان‌ه ــد. ش ــق کن ــه را موف ــد جامع ــرى می‌توان خطرپذی
ــدى  ــز ب ــى چی آمــاده باشــید؛ تــرس از این‌کــه شــاید نشــود، ایــن خیل

اســت. 
ــر  ــان تصوی ــراى انس ــده‌اى را ب ــان، آین ــورات انس ــات تص ــى اوق گاه
ــى  ــن، یک ــر م ــن به‌نظ ــد؛ ای ــوس می‌کن ــى او را مأی ــه به‌کل ــد ک می‌کن

ــت. از ایرادهاس

بخشی از بیانات حضرت امام خامنه‌ای خطاب به نوجوانان و جوانان
خطرپذیری
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